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 !رفقا

لھ و انشعابى است کھ در آن شده است. من میخواھم این بحث مبنائى باشد،  باره کومھ بحث امروز در
لااقل براى خودم، تا بر اساس آن و بحثى کھ اینجا میکنیم و رفت و برگشتى کھ احتمالا در صحبتھاى 

لھ و شیوه برخورد ما بھ جناحھاى مختلف،  اى بنویسم در مورد کل ماجراى کومھ بعدى میشود نوشتھ
انشعاب، ماھیت اجتماعى و سیاسى ھر کدام از این فراکسیونھاى آن و اینکھ حزب کمونیست  خود مسألھ

کارگرى باید چکار کند؟ خیلى از شماھا کھ اینجا نشستھ اید نسبت بھ مسألھ صاحب نظرتر ھستید در 
 .نتیجھ سعى میکنیم فرصتى باشد کھ ھمھ امکان بحث در این باره را داشتھ باشند

لھ و  بھ سھ وجھ از مسألھ میپردازم. اول محتواى واقعى این پدیده یعنى کومھبطور مشخص من 
اى  انشعابش. بھ این معنى برمیگردم و راجع بھ تاریخ حزب کمونیست ایران صحبت میکنم. چرا پدیده

کھ در دھھ ھشتاد میلادى بھ اسم حزب کمونیست ایران وجود داشت، این ترکیب نیروھا از آن بیرون 
را بیرون آمدند و این انشعاب آخر کجاى آن روند قرار میگیرد؟ دوم میخواھم درمورد دو آمدند، چ

شان اظھار نظر کنم. و بالاخره نظرم در مورد شیوه  لھ، ماھیت سیاسیشان و خط مشى فراکسیون کومھ
را  برخورد بھ ھرکدام از اینھا، کھ فکر میکنم باید مبناى سیاست حزب کمونیست کارگرى ایران باشد،

 .توضیح میدھم

انشعاب جریان عبدالله مھتدى، عمر ایلخانى زاده، محمد شافعى، فاروق بابامیرى، و چند نفر دیگر، از 
اى نیست. اصلا چیز جدیدى نیست و نشان دھنده چرخش معین سیاسى ھم  الساعھ لھ پدیده خلق کومھ

ن نیروئى است نیست. این نیروئى است کھ از ابتداى تشکیل حزب کمونیست ایران با آن وجود داشت. ای
لھ سھم داشتھ است. این نیروئى است کھ در تمام طول تاریخ این جریان با آن بوده و  کھ در پیدایش کومھ

لھ  لھ مجزا و متمایز جدا میشود و اسم خودش را کومھ اگر امروز میبینیم کھ بصورت یک کومھ
نظر سیاسى شرایطى فراھم شده میگذارد، براى این است کھ تازه براى اولین بار از نظر تاریخى و از 

است کھ میتواند این تعینّ را بخودش بدھد. تا امروز این جریان نتوانستھ بود یک سازمان ایجاد کند، تا 
لھ این کار را انجام دھد. براى اینکھ اشتباھى پیش نیاید من در این بحث  چھ رسد بھ اینکھ بھ اسم کومھ

میگویم سازمان زحمتکشان و بھ جریان ابراھیم علیزاده مھتدى   -ھمھ جا بھ جریان ایلخانى زاده 
لھ. براى اینکھ تفکیک کرده باشم و مجبور نشوم اسم شخصیتھاى آنھا را بگویم. در نتیجھ  میگویم کومھ

سازمان زحمتکشانى کھ امروز بوجود آمده برمبناى یک داده قدیمى سیاسى در کردستان، بر مبناى یک 
لھ سابق بوجود آمده. آنچھ کھ تازه است  کمونیست ایران سابق و کومھداده قدیمى سیاسى در حزب 



شرایط تاریخى است کھ براى اولین بار اجازه داده است کھ این سازمان با این پرچم و توسط این نیرو 
تشکیل شود. نیرویش قدیمى است و در صحنھ حاضر بوده است. جریانى کھ بجا مانده ھم ھمانقدر 

اى نیست کھ محصول تحوّلى در درون خودش باشد. بلکھ اینھا ھم بھ  ھ فعلى ھم پدیدهل واقعى است. کومھ
یک معنى روى بستر موجودى در تاریخ سیاسى بیست سال اخیر ما بوجود آمدند، نشان دھنده چرخش 

ای است کھ سر جاى خودش ایستاده است. بنابراین من میخواھم  یا گسستى از چیزى نیستند. این ھم پدیده
ن تاریخ را بررسى کنم و بگویم اینھا چطور از دل این ماجرا بیرون میآیند، ھرکدام چھ جائى دارند، ای

 .شان چیست چھ مقدرّاتى دارند و آینده

  

 جدائى گرایش کمونیسم کارگرى  -۱

 لھ و حزب کمونیست ایران سیر تکوین تعینّ تشکیلاتى گرایشات مختلف در درون کومھ

کمونیست ایران افتاد جدائى ما بود. جدائى ما شروع ھمھ این پروسھ است.  اتفاق عظیمى کھ در حزب
ولى معناى این حرف این نیست کھ اگر ما جدا نمیشدیم این پروسھ بھ اشکال دیگرى اتفاق نمیافتاد. بحث 
اساسى کھ ما از آن موقع، در آن حزب، کردیم این است کھ حزب کمونیست ایران تلاقى گرایشھاى 

جتماعى مختلفى است و این گرایشھا را اسم بردیم. گفتیم یک جریان ناسیونالیستى کُرد وجود سیاسى و ا
دارد. میتوانستیم این جریان و عملکردش را در سازمانى کھ خودمان در رھبریش بودیم نشان دھیم. 

ھبرى آن خیلى از کسانى کھ امروز در این جلسھ ھستند، و در آن سازمان پسُتھاى کلیدى داشتند و در ر
بودند، میتوانند نشان دھند کھ گرایش ناسیونالیستى کُرد خود را چگونھ و در چھ عملکردھائى نشان 
میداد. گرایش ناسیونالیستى کُردى کھ مخالف تشکیل حزب کمونیست ایران باشد بھ قدمت خود حزب 

طلب باشد و کارى تر است. گرایش ناسیونالیستى کُردى کھ خودمختارى  کمونیست ایران و حتى قدیمى
اش فقط خودمختارى در کردستان باشد، از حزب کمونیست ایران  بھ سوسیالیسم نداشتھ باشد و مسألھ

تر است. گرایش ناسیونالیستى کُردى کھ بھ حزب دمکرات نپیوندد، علیرغم اینکھ حزب دمکرات  قدیمى
علیھ چپ خودش سمپاشى  تر است. گرایشى کھ خودمختارى طلب است، از حزب کمونیست ایران قدیمى

تر است. این جریان  کند و ترور شخصیت و ترور سیاسى و فکرى کند، از حزب کمونیست ایران قدیمى
وجود داشت. روز خودش براى تشکیل نشدن حزب کمونیست ایران تلاش کرد. و روز خودش شکست 

وه کوچکى نمایندگى آن خورد. و امروز بعد از بیست سال براى اولین بار فرصتى بوجود میآید کھ گر
جریان سیاسى کھ مدام در این بیست سال در لحظات مختلف شکست خورد است را بھ عھده بگیرد و 
تشکیل شود. اینکھ شخصیتھاى این جریان براى مثال عبدالله مھتدى، بھ آن جریان ناسیونالیستى تعلق 

تخابھاى زیادى میکنند. تاریخ چپ نداشت، بھ نظر من چیز عجیبى نیست. آدمھا تغییر روش میدھند و ان
پرُ از شخصیتھائى است کھ بقول انگلیسىھا از سالن عبور کردند و از صف این حزب بھ صف حزب 
دیگر پیوستند. کسان زیادى در حزب کارگر انگلیس ھستند کھ فعالین حزب کمونیست بریتانیا بودند. 

، و تصویر ساز آن است عضو سازمان پیتر مندلسون کھ رھبر فکرى حزب کارگر جدید، "نیو لیبر"
دارشان عضو حزب  جوانان کمونیست و عضو حزب کمونیست بریتانیا بوده است. چندین خزانھ

کمونیست بریتانیا بودند، اگر اشتباه نکنم جک استرا، وزیر کشور فعلى، عضو حزب کمونیست بریتانیا 
سند کھ کمونیسم فایده ندارد و میروند عضو بوده. کسان زیادى در تاریخ چپ ھستند کھ بھ این نتیجھ میر

حزب سوسیال دمکرات کشور مربوطھ میشوند. اگر بھ صف احزاب سوسیال دمکرات نگاه کنید میبینید 



کھ پر از شخصیتھاى سابقا کمونیست است. خط عوض کردن یک فرد نھ احتیاج زیادى بھ توضیح 
میکند و نھ در ماھیت سازمانى کھ ایجاد  دارد، ھرچند من بھ توضیحش میپردازم، نھ چیزى را عوض

شده تغییرى میدھد. سازمانى کھ اکنون ایجاد شده، سازمان زحمتکشان، پلاتفرمش گویاترین معرّفش 
است. این سازمان چھ میخواھد؟ میگوید خودمختارى. میگوید فدرالیسم. میگوید یک اشتباه تاریخى 

لھ  ید تشکیل میشد. میگوید کمونیسم کارگرى کومھبزرگ بود کھ حزب کمونیست ایران تشکیل شد. نبا
لھ را نابود کرد. این پلاتفرم یک حزب نفرت علیھ کمونیسم کارگرى است.  را نابود کرد، تاریخ کومھ

این پلاتفرم از قبل وجود داشت. قبل از تشکیل حزب کمونیست ایران وجود داشت، قبل از جدائى ما 
اى فرصت میکند کھ یک گروه بشود؟ آیا چنین گروھى  نین پدیدهوجود داشت. سؤال این است کھ چرا چ

 زمینھ رشد دارد یا نھ؟ و چھ جایگاھى در جامعھ کردستان پیدا میکند؟

ھاى سیاسى چپ در دوران معاصر بوده است.  حزب کمونیست ایران بھ نظر من یکى از مھمترین پدیده
ھاى ما  اب شد. بھ دلایلى کھ شخصیتحزب کمونیست ایران بھ دلایل عینى و روشنى دچار انشع

کوچکترین تأثیرى بر آنھا نداشت. اینکھ من آدم خوبى بودم، فلانى آدم بدى بود، چھ کسى حوصلھ داشت 
و چھ کسى نداشت، چھ کسى با صداقت و اخلاص ھمھ چیزش را در طبق گذاشت و مثلا فارسھا بدون 

قشى نداشت. چیزى کھ اتفاق افتاد ھمان بلائى اخلاص و بدون طبق وارد این پروسھ شدند، ھیچکدام ن
است کھ ممکن بود سر حزب کمونیست فیلیپین بیاید، بر سر حزب کمونیست مالزى بیاید، بر سر حزب 
کمونیست ایتالیا بیاید و بر سر حزب کمونیست فرانسھ بیاید. مردم بعد از مدتى تحت تأثیر شرایط عینى 

اتفاقاتى کھ براى حزب کمونیست ایران افتاد ھر کدامش براى  اجتماعى خطھایشان از ھم جدا میشود.
بستن پنج شش سازمان چپ سنتى کافى بود. حزب کمونیست ایران حزبى است کھ مقدمات فکریش دارد 

فراھم میشود. مقطعى کھ کودتا و سرکوب جمھورى اسلامى شروع میشود و  ۱۳٦۰خرداد  ۳۰قبل از 
بندد، اعدامھاى وسیع شروع میشود، رئیس جمھورشان را خلع جمھورى اسلامى شمشیر را از رو می

میکنند و موج سرکوبى کھ میشناسیم شروع میشود و چپ تار و مار میشود. مباحثات فکرى تشکیل 
اش بدست  حزب کمونیست ایران در بطن مباحثات آنتى پوپولیستى پا گرفتھ بود، تدوین شده بود و برنامھ

ترین سرکوبھاى قرن بیستم  ن و پروسھ تشکیلش بھ بعد از یکى از خونینآمده بود. حزب کمونیست ایرا
آغاز شد، یکى از  ٦۰خرداد  ۳۰افتاد. این کلمات معنى دارند. واقعا پروسھ اتفاقى کھ از روز 

ترین سرکوبھاى سیاسى قرن بیستم بود. میدانم یک میلیون نفر در جنگ ایران و عراق کشتھ  خونین
در رواندا کشتھ شدند. ولى سرکوب سیاسى کھ یک دولت دست بھ اسلحھ ببرد و  شدند، یک میلیون نفر

شھروندانش را بدلیل اعتقادات سیاسى و تشکلشان بکُشد، کم نمونھ است. صد و بیست سى ھزار نفر را 
ھاى اعتراض سیاسى را براى مدتى از صفحھ  بگیرند بکُشند و عده زیادترى را زندان کنند و تمام جلوه

ھائى کھ حاضر نمیشوند در زندان بگویند من مسلمان ھستم را فورا اعدام  نند. بطورى کھ آدمحذف ک
کنند. این یکى از بزرگترین وقایع بود. حزب کمونیست ایران بعد از این پروسھ تشکیل شد. و بھ یک 

سر خود معنى در پاسخ بھ این وضعیت تشکیل شد. پرچم اتحاد کسانى شد کھ آن تجربھ خونبار را پشت 
اى کھ امروز ما رویش کار میکنیم خیلى تاریک  داشتند. اگر آن حزب تشکیل نمیشد، بنظر من، صفحھ

اى از کمونیستھاى آن مملکت  بود. درست در جھت خلاف جامعھ کھ کوبیدن و کشتن چپھا بود، عده
. و جالب است کھ جمع شدند گفتند کھ ما میخواھیم حزب کمونیست ایران را تشکیل بدھیم و تشکیل دادند

در ظرف یکى دو سال فضائى کھ علیھ فعالیت کمونیستى بود را بھ عکس خود تبدیل کردند. روزى کھ 
حزب کمونیست ایران میخواست تشکیل شود نمیدانستیم کھ کسى کھ از شھر بھ اردوگاه آمده مأمور 

نیست، چھ کسى پلیس رژیم است یا قھرمان یک انقلاب؟ نمیدانستیم چھ کسى آلوده است و چھ کسى 



است و چھ کسى نیست، چھ کسى تواب است و چھ کسى نیست؟ جرات نداشتیم بھ کسى در شھر بگوئیم 
سر قرار کس دیگرى برود. در ظرف دو سال حزب کمونیست این تشکیلات را بازسازى کرده بود، 

نامھ رادیوئى پخش اعتماد را برگردانده بود، انتشار نشریاتش را شروع کرده بود، روى کل کشور بر
میکرد، رھبرى اعلام کرده بود. موجودیتى را اعلام کرده بود کھ نقطھ امید بسیارى در زندان شد. بھ 

اى را  ھم میگفتند حزب تشکیل شده. بجاى انھدامى کھ بود این جریان یک واقعیت سیاسى رشد یابنده
 .گذاشت

"فلانى نبود" و "فلانى ما را نردبان ترقى  تلاشى و انشعابات چنین حزبى را با "فلانى صادق بود" و
کرد" نمیشود توضیح داد. این را حتى با گفتن اینکھ فلانى خیلى ناسیونالیست بود نمیشود توضیح داد. 

 ٦٥و  ٦٤و  ٦۳العاده ھم دل در مقطع سالھاى  العاده متحد، فوق باید دید کھ چھ شد کھ یک حزب فوق
 یبینم و چند شاخھ اصلى از آن بیرون میآید؟تبدیل بھ جریانى میشود کھ امروز م

اولین مسألھ بنظر من این بود کھ تا وقتى حزب تشکیل نشده بود، خود تشکیل حزب آرمانى بود کھ این 
اش شد. چکار میکنیم؟ این  جنبش را بجلو میراند. وقتى حزب تشکیل شد دستور کار حزب و مسألھ

ارھاى مختلف کھ ھرکدام از ما از نظر سیاسى داشتیم حزب باید چکار کند؟ اینجا بود کھ دستور ک
ھائى در مورد  شروع بھ نشان دادن خود کرد. ھرکدام از ما کھ در ایجاد آن تشکیلات نقش داشتیم ایده

کمونیسم، فعالیت سیاسى، فعالیت کمونیستى و اینکھ کمونیسم چیست؟ محتواى فعالیت کمونیستى چیست 
رگردید بھ کنگره اتحاد مبارزان کمونیست، یعنى تنھا کنگره اتحاد ھم در ضمن داشتیم. اگر شما ب

مبارزان کمونیست، نظرى بیاندازید، دستور کارش چیزى است در باره این کھ کمونیستھا چطور کار 
ایم. سؤال  شان چیست و اعتقاداتشان کدام است؟ فکر میکردیم اینھا را تثبیت کرده میکنند؟ نھ اینکھ برنامھ

اى  اى بود معطوف بھ کار کمونیستى. میخواھم بگویم یک عده ھ کار کمونیستى چیست؟ کنگرهاین بود ک
نظر داشتند کھ فردائى کھ حزب کمونیست ایران ساختھ میشود این حزب باید چگونھ کار کند. یکى دو 

بود؟  ھا خود را نشان دادند. بصورت این کھ ھدف ما از تشکیل این حزب چھ سال طول کشید تا این ایده
حزب تشکیل شد، رادیو دارد، امکانات دارد، نیروى مسلح دارد، بھ قطبى تبدیل شده کھ میتواند بھ آدمھا 

 امید بدھد و بھ آن جذب میشوند. حالا باید چکار کرد؟

اى حزب کمونیست ایران پاسخ یک بن بست بود. بن بستى کھ از فشار جمھورى اسلامى و  براى عده
لھ بمعنى  برگشتن مسلحانھ بھ شھر در کردستان ایران ناشى میشد. تشکیلات کومھ بنظر من از پایان افق

وسیع کلمھ در انقلاب شکل گرفت. من خیلیھا را یادم ھست، و صورتشان را در حین گفتن این جملھ 
یادم ھست کھ "بھ ما گفتند میرویم کوه برمیگیردیم شھرھا را میگیریم. یک بار اینطور شد دفعھ دیگر 

مینطور خواھد شد. نشد... گفتند باید بایستیم تا انقلاب دمکراتیک و حالا اتحاد مبارزان کمونیست ھم ھ
ھا بنشینیم." یعنى انقلاب سوسیالیستى و برنامھ  آمده و میگوید باید تا انقلاب سوسیالیستى سر این کوه

بمانند. اگر شما بھ نامھ  حزب بھ واکسنى تبدیل شده بود کھ میتوانستى بھ مردم بزنى تا آنھا در صحنھ
عبد� مھتدى بھ من کھ چرا حزب را تشکیل نمیدھید و در آن نظرات من در مورد تشکیل حزب را نقد 

ى  اى کھ قبل از تشکیل حزب و در اواخر وجود مناطق آزاد نوشتھ شد و بھ اسم نامھ نامھ  -کرده بود 
نیم نابود میشویم. باید جلو برویم. نمیتوانیم دقت کنید، میگوید اگر این کار را نک  -شیرکو معروف شد 

دوام بیاوریم و باید حزب را تشکیل بدھیم. سعید یزدیان براى ملاقات مھتدى از شھر آمده بود میدانست 
فضا چیست. بھ این نتیجھ رسیدند کھ باید حزب را تشکیل دھیم و این حرفھاى اکونومیستى منصور 

ما بیایند و یا رھبران عملى کارگرى بعضا باید با ما باشند مانع حکمت کھ بخشى از کارگران باید با 



حزب است. من در مقابل آن بحث رھبران عملى بدرست عقب نشستم. بھ این امید کھ آوردن طبقھ 
کارگر را در دستور حزب میگذاریم و بحث کادرھا را مطرح کردم کھ باشد این حزب را تشکیل بدھیم 

این کوھھا ساکن است نیست. بگوئیم کھ این حزب یک عده کادر است  اما حزب جمع عددى ھرکس در
کھ یک برنامھ عمل کمونیستى را دارند و میخواھند انجام دھند. جدال از آنجا شروع شد. اینکھ حزب 

ای است براى کار  کمونیست ایران سایبانى است کھ در ھواى طوفانى زیر آن میایستیم یا اینکھ برنامھ
آدمى در آن تشکیلات بود. جریانى کھ میگفت حزب کمونیست نباید تشکیل شود ھمان  سیاسى. ھمھ جور
 .موقع وجود داشت

لھ سھ نفر میھمان داشتند. عزّالدین حسینى،  اى را برایتان بگویم. در کنگره سوم کومھ بگذارید تجربھ
 مھتدى ھم صحبت جلال طالبانى و من. بھ ھرکدام از ما یک نوبت وقت دادند کھ صحبت کنیم. عبدالله

کرد. من رفتھ بودم کھ برنامھ حزب کمونیست ایران را بتصویب برسانیم. پیشنویسش را نوشتھ بودیم. 
لھ با اتحاد مبارزان روى این خط حزب تشکیل بدھد. من از تشکیل حزب  رفتھ بودم تا سعى کنم کومھ

یھمان دیگر چشم نداشتند این پروسھ را دفاع کردم. عبدالله مھتدى ھم آن موقع این کار را کرد. ولى دو م
ببینند. دو میھمان دیگر تمام زندگیشان این بود. میگفتند چکار دارید میکنید؟ شما کُردھا ھمھ چیز را در 

اید و این فارسھا معلوم نیست کى ھستند؟ کسى نیستند. خوب اگر ھر کس ھمھ  طبق اخلاص گذاشتھ
یک ساک بھ کردستان برود، آنجا کسى نیست. اگر دوسال موجودیت سیاسیش را پشت سر بگذارد و با 

اند، ھمھ سازمان آنھا را  صبر میکرد میدید کھ کسانى کھ کسى نیستند و با یک پیراھن بھ کردستان آمده
ترى جدا از بیست و چند نفر  باخودشان برداشتند رفتند. پس لابد کسى بودند. شاید تاریخ چیزھاى مادى

بھ ھر صورت، این بحث کھ اینھا کسى نیستند، چرا این کار میکنید، استقلالتان آدم در یک چادر است. 
را از دست میدھید و این کار را نکنید حرف عزالدین حسینى و جلال طالبانى از آن وقت، قبل و بعد از 

لھ، کسانى کھ دستگیر شده بودند و در راس آنھا معروف کیلانھ، حرفشان  آن بود. جنبش توابین کومھ
ین بود کھ حزب نباید تشکیل شود. خط حزب را تشکیل ندھید، حزب خیانت بھ خلق کُرد و خیانت بھ ا

لھ است کھ بھ قدمت سپاه پاسداران است. بھ قدمت عزالدین حسینى است، بھ قدمت جلال طالبانى  کومھ
ن باھم اى سال دو میھمان و یک میزبا است. و ھمھ اینھا حرف زدند. امروز بعد از بیست و خرده

اند و فقط ما از حزب کمونیست ایران دفاع میکنیم. بعدا البتھ بھ جریان  اند یک طرف ایستاده رفتھ
ایم. ما از صحت آن  اى شده کھ ما از ایجاد آن دفاع کرده لھ برمیگردم. حزب کمونیست ایران تجربھ کومھ

جلال طالبانى و معروف کیلانھ  دفاع کردیم. خود عبدالله مھتدى امروز رفتھ بھ موضع عزالدین حسینى،
و میگوید نباید حزب تشکیل میشد. من اینجا منظورم جنبھ توابیت معروف کیلانھ نیست. منظورم 
موضعش است. مھم نیست زده بودنش کھ این را میگفت و یا چون این را میگفت تصمیم گرفتھ بود 

داشت. در دھات روى دیوار  ھمکارى کند. ولى بھ ھر حال این خط در بیرون ما و در شھر وجود
لھ ھست کھ ھیچ وقت  مینوشتند منصور نکبت. یک واحد نظامى، تقریبا مثل زورو، میگفتند در کومھ

ھاى این واحد  تشکیل حزب را قبول نمیکرد. میگفتیم زن باید روسریش را بردارد میگفتند پیشمرگھ
بلھ. اما یک واحد گمنامى بود کھ پرسھ اى میپرسیدى قبول دارى میگفت  قبول نمیکنند. از ھر پیشمرگھ

میزد حزب را قبول نمیکرد، برابرى زن و مرد را قبول نمیکرد، تسلیح زنان را قبول نمیکرد، تبلیغ 
لھ بعدا البتھ تشکیل  علیھ مذھب را قبول نمیکرد، بحث مارکس را قبول نمیکرد. اینھا وجود داشتند. کومھ

راى منفى دادند. نمیخواستند تشکیل شود. در نتیجھ چیزى  حزب را بھ رأى گذاشت. یک عده کمى ھم
کھ میبینیم جریانى است کھ از موضع ناسیونالیسم کُرد مخالف تشکیل حزب کمونیست ایران بود. حزب 
دمکرات ھم جزو نیروھائى بود کھ نمیخواست این حزب تشکیل شود. بگذارید چند جملھ از آن دوران 



ر شوراى ملى مقاومت بود. من دفاعیاتى کھ گرایش ناسیونالیستى از بگویم. آن موقع حزب دمکرات د
ایم  حضورش در حزب میکرد را یادم ھست. میگفتند دمکرات رفتھ با شوراى ملى مقاومت ما ھم رفتھ

 .با حزب کمونیست ایران

ده وقتى حزب تشکیل شد عبدالله مھتدى، دبیر کل حزب، براى ھمھ سخنرانى کرد کھ اتفاق مھمى نیفتا
لھ بیشتر اعضاى این تشکیلات را تشکیل میدھد.  است. ببینید من دبیر کل حزب ھستم و ببینید کھ کومھ

داشت بھ یک بدبینى جواب میداد. داشت در دل خودش بھ یک تعرض ناسیونالیستى جواب میداد کھ در 
بگوید ببینید چیزى  مقابلش زیاد احساس اطمینان نمیکرد. فکر نمیکرد میتواند تاب بیاورد. مجبور بود

عوض نشده. این جریان ناسیونالیستى آن موقع وجود داشت و با تشکیل حزب ھم بھ حزب پیوست. یکى 
دو نفرشان رفتند کھ شدند رھبرى حزب دمکرات. اگر عبدالله مھتدى نامى آن موقع این کار را کرده بود 

دمکرات علیھ حزب کمونیست  بطریق اولى رھبرى حزب دمکرات بود. یکى از خطوط تبلیغاتى حزب
لھ اتفاقا ھمین خط بود. تمام احزاب و گروھھاى چپ ایران میگفتند این حزب نباید تشکیل شود،  و کومھ

اى ھم ھمانطور کھ گفتم حزب را براى این  پوشالى است، من در آوردى است و غیره و غیره. یک عده
شتیم در مقابل حملھ ارتش و بھ اصطلاح "زوزه میخواستند کھ تشکیلاتشان را نگھدارند. اگر حزب نمیدا

با حزب صاحب یک سر در بزرگتر میشویم کھ میتوان با  توابین" آسیب پذیر میشدند. فکر میکردند کھ
دارى.  روحیھ و اعتماد بنفس در آن ماند و فعالیت کرد. حزب را میخواستند براى تشکیلات

تى است. در متن تحول صبر میکند. صبر میکند تا دارى آن روى سکھ نداشتن استراتژى طبقا تشکیلات
دارى این بود: مقاومت کنیم، نیرو از دست  تحول بعدى او را از این مخزن بیرون بیاورد. تشکیلات

ندھیم، پول از دست ندھیم، منطقھ از دست ندھیم، چھره از دست ندھیم، باشیم، بقیھ ھم ھستند. بالاخره 
یمانیم تا وقتى کھ گشایشى بوجود بیاید. و بالاخره یک خط وجود جمھورى اسلامى ابدى کھ نیست. م

داشت کھ کمونیسم را براى فعالیت کمونیستى میخواست. حزب کمونیست کارگرى امتداد این خط است. 
  -کتاب خیلى خوبى کھ در این مورد ھست کتابى است تحت عنوان "درباره فعالیت حزب در کردستان 

حزب کمونیست ایران" از انتشارات کانون کمونیسم کارگرى، کھ متعلق بھ اسنادى از مباحثات درونى 
اى کھ گفتم را بھ تفصیل و با جزئیات  ھمان دوره است. حتما سعى کنید آنرا بخوانید. تمام این پروسھ

 .توضیح میدھد کھ چھ گرایشى چھ فکر میکرد و چرا کار بھ اینجا کشید

ل آن، واگرائى این گرایشھا شروع شد. تا مدتى ما حرفمان بعد از تشکیل حزب و بھ اصطلاح ماه عس
ام "نظر ما این است"،  را بطور کلى بعنوان حزب میزدیم. من ھر سخنرانى در کنگره کردم گفتھ

"حزب اینطور میگوید"، "دفتر سیاسى چنین میگوید"، "بھ اعتقاد ما ..."، "خط ما میگوید..." و غیره. 
کمونیست ایران ھم ھمینطور است. در بحث کنگره دوم حزب کمونیست این وضع تا کنگره دوم حزب 

ایران اگر دقت کنید این اختلاف را میبینید. ولى ھمچنان من آنجا بعنوان نماینده افکار عمومى "بالا" 
شرکت کردم. در صورتیکھ واقعیت این نبود. قبل از اینکھ بھ کنگره برویم من در دفتر سیاسى گفتم کھ 

اى ما زندگى نمیشود. من حرف دارم. حزب باید برود روى خط دیگرى کار کند. وضع این وضع بر
اى کھ ما داریم و فقط تشکیلات را نگاه  فعلى را ادامھ دادن و کارى نکردن و پاسیویتى و بى خطى

میداریم را من قبول ندارم. من حرف دارم کھ حرفھایم بعدا این چیزى شد کھ میبینید. گفتند "خوب بیا 
رو بگو". اما در سنت آن موقع ھمھ با ھم رفیق بودیم و این حرفھا را بھ اسم حرف ھمھ گفتم. البتھ ھمھ ب

ھم اتوماتیک قبول کردند و ھمھ ھم کمونیست کارگرى شدند. ولى بطور واقعى این شکافھا شروع بھ 
 .باز شدن میکند



کمونیسم و طبقھ کارگر  گیرى بھ طرف طبقھ کارگر و کمونیسم است. یک جھت اساسى قضیھ جھت
ھائى است کھ خط ما را متمایز میکرد. میگفتیم: "ما میخواھیم کار کمونیستى کنیم"، "ما میخواھیم  رکن

ند"، "بنابراین جنبش ما جنبش شھرى است" و غیره. و  با طبقھ کارگر کار کنیم"، "کارگران در شھر
لھ در  ال با دیدگاھھاى سبک کارى کومھاین در تناقض قرار میگرفت با دیدگاھھاى مسلط. براى مث

اى کھ میگفتند دوره، دوره افول  تناقض قرار میگرفت. با طرز تفکرھاى انحلال طلبانھ و شکست طلبانھ
است و باید فکر دیگرى کرد در تناقض قرار میگرفت. این واگرائى بھ تدریج زیاد میشود، عمیق میشود 

ران تبدیل میشود. حتى قبل از بحران شوروى و قبل از و بھ اختلافات فاحشى در حزب کمونیست ای
اینکھ بلوک شرق سقوط کند. حزب کمونیست ایران بدلیل این مباحثھ درونى دچار یک تنش داخلى است 
و این سھ خط را در آن میبینیم. خط ناسیونالیستى کُرد عملا لال میشود تا این آخر کھ عبدالله مھتدى 

ى تا ایجاد سازمان زحمتکشان، خط ناسیونالیستى کُرد، بجز در دوره گروھش را تشکیل میدھد. یعن
کوتاھى کھ جلال طالبانى و جرج بوش سلیمانیھ را فتح میکنند، ساکت است، گوش میدھد و ھیچ 
نمیگوید. تحریک میکند، دروغ میگوید، پشت پا میگیرد، ترور شخصیت میکند، آیھ یأس میخواند. ولى 

را بگوید. نمیآید بگوید فدرالیسم، خود مختارى، مرگ بر کمونیسم کارگرى و  اش ھیچ جا نمیآید عقیده
حزب ھم نباید تشکیل میشد. کارى کھ یک سازمان الان دارد میکند. ھیچ وقت نیامدند این را بگویند. 
ولى ما میدانستیم این خطشان است. اکنون با اتفاقاتى کھ بعد از این ماجرا افتاد، اگر یکبار کسى، یک 

ھا،  اى، یک لیبرال، یک دوم خردادى، یکى از خود سازمان زحمتکشانى راه کارگرى، یک حزب توده
ھا، بنشیند و کلاھش را قاضى کند خواھد گفت کھ بحث گرایشھاى اینھا درست  اى لھ یکى از خود کومھ

تشکیلاتى بود. نھ فقط درست بود، خیلى درست بود. آنقدر کھ میبینیم کھ تک تک آن گرایشھا تعینّ 
اند. از ھم جدا شدیم و ببینید چھ چیزھائى از آن در آمده است. خط حجاریان را  خودشان را بدست آورده

داریم کھ این اواخر از ما جدا شدند. معتقد است کھ جمھورى اسلامى درحال تبدیل شدن بھ دولت 
و نھ قرار است انقلاب افتد نھ بحران است  متعارف بورژوازى است و اتفاقى کھ در ایران دارد مى

بشود و نھ کسى سرنگونى میخواھد. این تبدیل شدن دولت بھ دولت طبقھ حاکمھ است. حجاریان این را 
اند دنبال  در داخل میگوید اینھا آن را در خارج میگویند. علاوه بر اینھا، کسانى را داریم کھ رفتھ

اند و سرشان را زیر  سانى را داریم کھ نشستھخودمختارى و فدرالیسم و بھ کمونیسم بد وبیراه میگوید. ک
اى کھ از آن مانده است، را نگاه ندارد. و کسانى  اند و میخواھد آن تشکیلات، ھمان یک ذره برف کرده

اند و دارند کارشان  اند خط کمونیسم کارگریشان را تبدیل بھ یک سازمان مستقل کرده را داریم کھ رفتھ
شتھ باشد، یک ذره احترام بھ حقیقت، یک ذره احترام بھ علم داشتھ باشد را میکنند. اگر کسى انصاف دا

و اگر واقعا صداقتش را در طبق اخلاص بھ این بحث بیاورد میفھمد کھ این گرایشات واقعى بودند. 
عبدالله مھتدى دارد اذعان میکند کھ اینطور بوده. میگوید سھ گرایش بود من از سومى پریدم توى اولى! 

ر دومى وقت گذراندم، دیدم فایده ندارد رفتم بھ گرایش اولى. عمر ایلخانى زاده اوائل بین یک مدت د
اولى و دومى در تردد بود الان رفتھ در اولى مانده است. محمد شافعى فکر میکرد در گرایش سومى است 

ون گرایش سوم الان در اولى است، فاروق بابامیرى ھم ھمینطور. شاید باید سرمان را بیندازیم پائین چ
ھائى است کھ بوجود آمد. حتى  بیشتر بھ اینھا نیرو دادند تا گرایش دوم! این واقعیات گرایشات و جدائى

ھا عمیق شد. نمیدانم چقدر بحثھاى آن دوره را  قبل از سقوط شورورى و بحران بلوک شرق این جدائى
یزدھم دید، در پلنوم چھارده میشود این را اید اما این را میشد در کنگره سوم دید، در پلنوم س تعقیب کرده

دید، در پلنوم پانزده میشود دید و در پلنوم شانزده. و بعد در ماجراھاى جنگ خلیج و بحران در 
کردستان عراق. بھ روشنى میشد این جریانھا را دید. باعث شد کھ براى مثال بعد از کنگره سوم من 



اى بود  ن دنبال عقاید خودم میروم. کنگره سوم حزب کنگرهخودم را کاندید دفتر سیاسى نکردم. گفتم م
بھ این ندا کھ انقلابیگرى و جنبش داخل را میآوریم سر ما  ۱و با کمک خط  ۲کھ از موضع خط 

لھ را در دست دارد. شش ھفت  ریختند. در کنگره سوم دست بالا را ھمین خطى داشت کھ امروز کومھ
یرون کمیتھ مرکزى، از بیرون انتخابات و از بیرون کنگره ورق ماه بعد، بحث کمونیسم کارگرى از ب

لھ در دست چپ است. خط  را دوباره برگرداند. بھ فاصلھ یکسال بعد، بعد از پلنوم شانزده، رھبرى کومھ
لھ  اشتباه بوده و طرفدار کنگره شش کومھ ۲و ۱چپ میگوید سیاست درست این است و سیاسھاى خط 

 .ا تصویب کرده استاست کھ مصوبات خط چپ ر

 :فاکتورھاى سیاسى اجتماعى  -۲

لھ در  ختم جنگ ایران و عراق، جنگ خلیج، فروپاشى شوروى، سرنوشت ناسیونالیسم درون کومھ
محدوده شکافھاى منطقھ اى، معضل "دیپلوماسى" با دولت عراق، بھ قدرت رسین احزاب 

 ...ناسیونالیستى در کردستان عراق

تا  ۱۹۸٦لھ تا کنگره سوم حزب یعنى از سال  رابطھ بھ فاصلھ کنگره ششم کومھ چند نکتھ میخواھم در
لھ روى  اى بود کھ کومھ لھ کنگره ، بگویم. در این فاصلھ اتفاقات جالبى افتاد. کنگره شش کومھ۱۹۸۷

یک خط چپ رفت. اسناد آن کنگره را من نوشتم. استراتژى حزب در کردستان، ملاحظاتى بر فعالیت 
زب در کردستان، آتش بس یک جانبھ با حزب دمکرات. اینھا خط من بودند. من رفتم داخل نظامى ح

ھا  اینھا را مطرح کردم. خوشبختانھ ابراھیم علیزاده روى این خط بود. عبدالله مھتدى با این بحث
کزى. مخالفت کرد، ممتنع بود، آن وقتھا ممتنع معنیش مخالفت بود، ھمینطور چند نفر دیگر در کمیتھ مر

 .این عده این بحثھا، از تحلیلمان از حزب دمکرات تا آتش بس یک جانبھ، را قبول نداشتند

کنگره شش این خط را بھ بحث گذاشت. البتھ در این فاصلھ اردوگاھھا بمباران شد و من نتوانستم در آن 
، کھ لھ کنگره شرکت کنم. مصوبات خط چپ در کنگره تصویب میشود. از فاصلھ کنگره شش کومھ

لھ تثبیت میشود، تا کنگره سوم حزب کھ عملا چپ را در بالاى حزب  ظاھرا یک خط چپ در کومھ
کن میکنند چھ اتفاقى افتاد؟ اتفاقى کھ افتاد خاتمھ جنگ ایران و عراق و ھمچنین ضربات مرگبار  ریشھ

از ما قربانى نظامى بود کھ ما خوردیم. و فضائى کھ غالب شد فضاى یأس بود. فضاى این کھ دارند 
ھا را  میگیرند، فضاى اینکھ داریم نابود میشویم، و فضاى "حالا بحث بحث روحیھ است" و باید روحیھ

اى تصویب کردیم کھ باید از  بالا برد. وقتى جنگ ختم شد ما در پلنوم کمیتھ مرکزى حزب قطعنامھ
خودمان بایستیم. خطى کھ  وابستگى بھ عراق کم کرد. سعى کنیم ھم در خارج و ھم در داخل روى پاى

دارى میکرد، و ھمچنین خط ملى، عراق را تنھا راه نجات و بقاء میدانستند. تحریکاتى کھ این  تشکیلات
لھ را بھم بزنند" شروع کرد دیدنى بود. در  خط بر سر اینکھ "اینھا میخواھند رابطھ عراق با کومھ

شت چون تشکیلات زیر منگنھ فیزیکى، مالى، لھ تا کنگره سوم حزب، فضا برگ فاصلھ کنگره ششم کومھ
افقى آتى و غیره قرار گرفت. رفتند ببینند کھ منبع روحیھ دادن بھ کسانى کھ بدون افق با یک  مادى، بى

ھا منتظر بشوند چیست؟ کمونیسم بھ چنین کسى ھیچ  تفنگ و با کمر درد قرار است در کوه و تپھ
شما نوک کوھى بنشینید و دل خوش کنید کھ بزودى بھ شھر اى نمیتواند بدھد. اگر قرار است  روحیھ

ھاى سیاسى دیگران استفاده کنید. و این کار را کردند. در ظرف شش  برمیگردید باید بروید از سنت
لھ و زنده باد داخل بالا گرفت کھ وقتى در  ھفت ماه چنان ناسیونالیسم، تشکیلات پرستى، عِرق کومھ

میدیدى دیگر آنھا را نمیشناختى. حتى جواب سلامت را نمیدادند.  کنگره سوم حزب آن آدمھا را



ات کرده بودند و حُکمت را داده بودند و اجرا کرده بودند و بھ کنگره آمده بودند. در کنگره سوم  محاکمھ
خط ما شکست خورد. اگر اسناد کنگره را بخوانید میبینید کھ گفتیم این کارھا فایده ندارد. قاچ زین را 

یم راه نیست. آن کنگره، کنگره شکست چپ بود و دوره بعد از آن ما دیگر بحثمان را بھ عنوان بچسب
 .کمیتھ مرکزى دنبال نکردیم. بھ عنوان خودمان حرف زدیم. و باقى ماجرا را میدانید

بحران خلیج و بعَد سقوط شوروى اتفاقات مھمى بود. بھ ھمین دلیل است کھ میگویم اشخاص مھم 
اى مثل سقوط بلوک شرق را در مقابل سازمانى در یونان قرار بدھید، منشعب  ا مسألھنیستند. شم

المللى بوجود  میشوند. مائوتسھ تونگ با استالین سر پول دعوایشان میشد دو شاخھ مھم در کمونیسم بین
 ھا ھجوم بردند و ھم چیز را ھا و تاچریست میامد، چھ برسد کھ بلوک مربوطھ تمام شود. ریگانیست

غارت کردند. معلوم است کھ یک حزب کمونیست در این سر دنیا تأثیر میپذیرد. اگر شما بروید بحثھاى 
این دوره را بخوانید متوجھ میشوید کھ تمام بحث ما این است کھ با این ترکیب ائتلافى از نیروھاى 

د برویم در مقابل سقوط اجتماعى و سیاسى مختلف ما نمیتوانیم بھ این مھلکھ برویم. باید فکرى کرد. بای
بلوک شرق و جنگ آمریکا با عراق، در شرایطى کھ بسختى میشد نفس کشید، بایستیم و حرف بزنیم. ما 

اى کھ اکنون معلوم میشود کھ خودمختارى، فدرالیسم، مرگ بر کمونیسم و ما "کُردھا  نمیتوانیم با عده
اى برویم. اصلا قبل از اینکھ ما این  کھصادقیم" ارکان ایدئولوژیکش را تشکیل میدھد بھ چنین مھل

حرف را بزنیم و قبل از اینکھ مسألھ جدى بشود علیھ ما شورش کردند. ما شکستشان دادیم. بار دوم کھ 
شورششان شروع شد ما تصمیم گرفتیم کھ از حزب بیرون برویم. ما یک بار خط ناسیونالیستى در 

و تشکیلات را از دستش درآوردیم. وقتى دفعھ دوم  تشکیلات کردستان را شکست دادیم. عقبش راندیم
گرائى را در سلیمانیھ بھ اھتزاز در آورد و معلوم شد کھ چھ بھشتى در مقابل  جلال طالبانى پرچم ملى

ناسیونالیسم کُرد باز شده و مارکسیسم ھم در صحنھ جھانى وضعش خراب است، صحنھ چرخیده بھ این 
لنین ھرچھ گفتھ کھ گفتھ، زنده باد واقعیت شیرین عینى و... و با این  کھ اصلا چرا باید مارکسیست بود؟

افق رفتند. اینجا دیگر نگاه داشتن حزب کمونیست اشتباه و خود گول زدن بود. ما تصمیم گرفتیم حزب 
 .کمونیست را ترک کنیم

از  سقوط شرق مارکسیسم را از چشم انداخت. شرق مارکسیست نبود ولى سقوط شرق مارکسیست را
چشم ھمھ انداخت. علت اینکھ یک عده در کردستان بھ حرف کسانى از تھران ظاھرا با یک لا پیراھن 

اند گوش میدادند این بود کھ فکر میکردند کمونیست ھستند. کمونیست ھنوز جَذبَھ  بھ کردستان آمده
پایش را از داشت. وقتى کمونیست جَذبَھ نداشت بھ راحتى میشد علیھ منصور حکمت کھ تا دیروز 

ماشین بیرون نگذاشتھ دورش جمع میشدند، مزخرف گفت و فحش داد. بھ راحتى میشد این کار را کرد. 
اگر کمونیسم مطرح نیست این آدم و کسانى کھ خودشان را با کمونیسم تداعى میکنند چھ ارزشى دارند؟ 

، را شروع کردند، کودتاى اى، کھ رھبرانش را الان در این سازمان زحمتکشان میبینیم کودتاى خزنده
اى کھ اینھا بر سر مسألھ جلال طالبانى و قضیھ سلیمانیھ شروع کردند ما را متقاعد کرد کھ باید  خزنده

برویم. من با خودم فکر کردم کھ این روند دوم را دیگر ما میبازیم. روند اول را بردیم چون مقررات 
نمیتوان نگاه داشت پس کودتا کننده باید عقب برود. بازى معلوم بود. حزب کمونیست ایران را بدون ما 

اما جمھورى خودمختار در سلیمانیھ را نھ تنھا بدون ما میتوان نگاه داشت بلکھ براى اینکار احتمالا باید 
ھا بود اما  از روى نعش ما ھم رد شوند و این بار احتمالا میشوند. تعرض اول تعرض تشکیلاتچى

ھاى عبدالله  بود، تعرض خط یک، یعنى ناسیونالیستھا، بود. اگر بھ نوشتھتعرض دوم حملھ اینھا ھا ن
مھتدى در آن دوره نگاه کنید گذار از عرض سالن و رفتن از این کمپ بھ کمپ مقابل را میشود دید و 



کار امروزشان چیزى بیشتر از وفادارى بھ خطشان نیست. در نتیجھ در بحران دوم، در شرایطى کھ 
ردند و یک روزه کشتند، در شرایطى کھ اگر میگفتى کمونیست ھستم صاحب خانھ چائوشسکو را ب

اجاره را فسخ میکرد، در آن شرایط وقتى ناسیونالیستھا بھ ما حملھ کردند، با اینکھ در تشکیلات ابدا 
کمیتّ بالائى نداشتند، با اینکھ تمام اھرمھاى تشکیلاتى دست ما بود، با اینکھ تمام ھویت و مُھر و 
امضاى تشکیلات ما بودیم، ھمھ را گذاشتیم و رفتیم. توضیح میدھم کھ چرا در پرتو اتفاقاتى کھ امروز 

العاده درستى بود. بھ ھرحال میخواستم بگویم حزب کمونیست ایران در یک  دارد میافتد، این کار فوق
ى موجود در آن پروسھ مادى تاریخى و بھ دلیل اوضاع سیاسى و بھ دلیل اختلافات طبقاتى و جنبش

سقوط  زاده بنشینم. حتى اگر شوروى ھم تجزیھ شد. قرار نبود کھ تا حالا پاى صحبت آقاى ایلخانى
نمیکرد و جرج بوش سلیمانیھ را دست جلال طالبانى نمیداد ما نمیتوانستیم کھ تا حالا پاى صحبت کسى 
نشستھ باشیم کھ فدرالیسم میخواھد. دعوایش با ما سر خود بحث فدرالیسم شروع میشد. در بحث 

شد. در دمکراسى دعوایش با ما شروع میشد. در بحث حق تعیین سرنوشت دعوایش با ما شروع می
بحث زن دعوایش با ما شروع میشد. در بحث انقلاب فرھنگى در ایران و در بحث حجاریان دعوایش با 

اى از ما جدا شدند. در نتیجھ، این پروسھ  ما شروع میشد. و اینطور شد. در تک تک این مراحل عده
تى کسانى کھ من سر بدلایل سیاسى اجتناب ناپذیر بود. این آدمھائى کھ در آن پروسھ شرکت کردند، ح

تر بودند.  سوزنى براى عقایدشان احترام قائل نیستم، یک سر وگردن از چپھاى دور و بر خودشان بلند
ھیچکدام آدمھاى حقیر و کوچکى نبودند. ھمھ کارھاى بزرگى کرده بودند و از ھم جدا شدنشان ھم بھ 

ودند در پروسھ بزرگى شرکت کردند خاطر این نبود کھ کسى کلک زده. اینطور نبود. آدم ھاى بزرگى ب
و در مقابل نتایج آن پروسھ از ھم جدا شدند. این آدمھا سھ یا چھار سازمان مختلف درست کردند و اگر 
امروز اروند آبراھامیان بخواھد تفاوتھایشان را توضیح دھد بھ دقت در یک صفحھ میتواند این کار را 

تحلیل کند اینکار را بھ شیوه سیاسى انجام میدھد. چپ، بکند. امروز اگر کسى بخواھد این پروسھ را 
گرائى کُرد و غیره را نشان میدھد. اینھا خطوطى ھستند کھ معنى داشتند، از ھم جدا  راست، مرکز، ملى

شدند. نھ بخاطر کُرد بودن و فارس بودنشان، و بھ این ترتیب صادق و ناصادق بودنشان، نھ بخاطر این 
چپ رَوى کردند، با لحن بدى حرف زدند، کتابى را از اسناد منتشر کردند، خوش  اى زود رفتند، کھ عده

رفتارى نکردند و غیره. بخاطر اینکھ ما کھ سھل است حتى اگر حزب بلشویک ھم با چنین اتفاق جھانى 
ھ روبرو شده بود بھ ھشتاد و پنج فرقھ تقسیم میشدند. ھمھ شدند. چھ واکسنى ممکن بود بھ ما زده باشند ک

در مقابل ظھور دوی خرداد، پایان جنگ ایران و عراق، فتح کردستان توسط نیروھاى جمھورى 
اسلامى، سقوط بلوک شرق، جنگ آمریکا و عراق، بقدرت رسیدن ناسیونالیسم کُرد در کردستان 

د. عراق، از جایمان تکان نخوریم و کماکان با ھم عکس بیندازیم؟ این عملى نبود. گرایشات مختلفى بودن
 .سندش ھم این است کھ الان چھار حزب از آن بیرون آمده کھ زمین تا آسمان با ھم فرق میکنند

  

 :ھاى عینى تشکیل سازمان زحمتکشان زمینھ  -۳

 لھ ضعف رھبرى ناسیونالیسم کرد، دوی خرداد، بیتفاوتى رھبرى کومھ

میبایست بیست سال، پانزده تشکیل سازمان زحمتکشان کارى است کھ اگر ناسیونالیسم قدرتش را داشت 
سال، یا ده سال پیش میکرد. چرا ناسونالیسم کُرد موجود در آن سازمان مجبور شد بیست سال صبر کند 
کھ بھ این نقطھ برسد؟ این سؤالى است کھ میخواھم کمى روى آن مکث کنم کھ بھ نظر من صحت شیوه 

 .برخورد ما بھ این جریان را بیشتر از ھرچیز نشان میدھد



ھنگام جدائى بعضى از رفقا بھ ما میگفتند کھ ما اکثریت قاطع ھستیم چرا حزب کمونیست ایران را 
ترک میکنیم؟ چرا اسم و رسم و رادیو و تسلیحات و پول و ھمھ چیز را برایشان میگذاریم و میرویم؟ 

بھ آن وارد شویم. چرا این کار را میکنیم؟ بحث من این بود کھ این جدالى است کھ در شرایط فعلى نباید 
گفتم بھ نظر من فعلا کمونیست کُشان است، ناسیونالیسم در کردستان عراق قدرت را بدست گرفتھ 
است، پول و اسلحھ را در اختیار دارد، دروه آنتى کمونیسم است، آنوقت قرار است ما برویم از یک 

موقع دست بھ تسویھ راست در اى جلوى این موج بایستیم و جوابگو باشیم؟ اگر ما آن  موضع اساسنامھ
اى جمع میشدند  حزب کمونیست ایران میزدیم ھمین کارى را میکردند کھ امروز عبدالله مھتدى کرد. عده

و میگفتند کھ اصلا تشکیل حزب از اول اشتباه بوده، فارسھا خیانت کردند، ما ھمھ چیز را در طبق 
میکنند و بجاى اینکھ با دوازده نفر بیرون اخلاص گذاشتیم، اینھا دارند براى قدرت خودشان تلاش 

لھ زحمتکشان  بروند با سیصد نفر بیرون میرفتند. یک سازمان درست میکردند و بخودشان کومھ
میگفتند. عین ھمین کار را ده دوازده سال پیش میکردند و اگر این کار را میکردند باخت بزرگى براى 

ى کھ برایشان بجا گذاشتھ بودیم ور بروند. اگر ما ایستاده بودیم و ا ما بود. ما اینھا را گذاشتیم تا با پدیده
تصفیھ کرده بودیم خط ناسیونالیستى کُرد، ده سال پیش این برنامھ را پیاده میکرد و آن موقعى بود کھ 

اند، حزب  آدمھا را در دنیا بھ جرم مارکسیست بودن بھ سیخ میکشیدند. امروز کھ این کار را کرده
تر در مقابلشان ایستاده است. امروز کھ این کار را کردند داستان  رگرى از آن موقع عظیمکمونیست کا

شکست کمونیسم تمام شده و لااقل در چھارچوب ایران داستان، داستان تعرض کمونیسم است. الان کھ 
تھا را از اند دیگر شانسى ندارد. اگر آن موقع این کار را کرده بودند ھمھ ناسیونالیس این کار را کرده

ھایشان بیرون میآورد. برمیگشتند و ھرکس را کھ لاى علفھا افتاده بود را جمع میکردند و  سوراخ
میبردند. بنابراین درست این بود کھ ما برویم نیروى خودمان را جمع کنیم و صف فشرده و جنبش 

شھ کوچکى از اى شده کھ ھمھ چپ ایران روى ھم گو خودمان را بسازیم. نیروئى کھ امروز پدیده
کادرھاى آن نمیشود. از نظر اھمیت سیاسى و از نظر کمیتّ نیرو. از نظر اکتیویسمش و از نظر حرف 

 .روشنى کھ دارد بھ مردم میزند

چرا امروز جریان ناسیونالیستى جدا میشود؟ بھ نظر من عبدالله مھتدى و دوستانش ده سال پیش ھم این 
میتوانستند بھ سادگى بگویند کھ میرویم این جریان را تشکیل خط را داشتند. علت این کھ آن موقع ن

العاده رو بھ عقب در جدائى بود. گفتیم این سازمان مال شما، ھمھ چیزش مال شما و  میدھیم شیوه فوق
اصلا حزب خودتان است آنرا اداره کنید. قول دادند کھ میروند روى خط ما اداره اش میکنند. اگر اسناد 

ه کنید، در پلنوم حزب قسم میخورند و میگویند اینھا بھ بنیادھاى افکار خودشان پشت آن دوره را نگا
کردند و ما میرویم کمونیسم کارگرى را پیاده میکنیم. اینھا ما را تضعیف کردند اما ما حزب را 
 بازسازى میکنیم و حزب پرافتخار کمونیست ایران را پیش میبریم. گفتیم زنده باشید اگر این کار را

بکنید ما مخلص شما ھستیم. عبدالله مھتدى سعى کرد از ھمان موقع ادبیات آلترناتیو آن سازمان را 
شان شروع کرد درباره اینکھ کمونیسم چیست، دمکراسى چیست، شوروى چیست  درست کند. در نشریھ

عکس  و غیره نوشتن. سعى کرد یک روایتى کھ بر اساس آن بشود عکس ما را لاک زد را بدست بدھد.
ھیأت رئیسھ کنگره موسس را نشان داد و گفت این عبدالله مھتدى است و این ھم ابراھیم علیزاده و این 
وسط نمیدانیم چرا یک کانگرو ایستاده است!! سعى کرد عکسھاى ما را لاک بزند و بجاى آن کانگرو 

یست. یک پدیده واقعى بکشند. شش ھفت ماه سعى کردند دیدند نمیشود. حزب کمونیست ایران بالماسکھ ن
ھا واقعى ھستند، کمونیسم واقعى است، آدمھا واقعى ھستند، فکر میکنند، خط دارند، تاریخى  است، ایده

دارند، تاریخ واقعى است و حافظھ تاریخى معنى دارد. شما نمیتواند یک نشریھ در تیراژ ھفتصد نسخھ 



دست اول یا اریژینالى کھ منصور حکمت یا  ھاى در بیاروید و بعد با دو مطلب راجع بھ دمکراسى، تکھ
اند را کنار بگذارید و باقیش را از اقتصاد نوشین و "تاریخ مختصر" سر ھم جمع کنى  ایکس و واى گفتھ

و براى تحبیب چپ باقى مانده بگوئى این حرفھاى مستقل من است و انتظار داشتھ باشى کھ آن جنبش و 
لھ بعد از ما موضعى بود کھ امروز عبدالله  براى بازسازى کومھآن خط منسجم بشود. تنھا موضع واقعى 

مھتدى گرفتھ است. تنھا موضع واقعى، از نظر تاریخى، براى بازسازى یک سازمان در مقابل ما بنام 
لھ این بود کھ علیھ کل تجربھ آنرا فرمولھ کنى. نمیتوانید بروید آن تجربھ را نگاه دارید و بگوئید کھ  کومھ

درست میکنم و اینھا کھ آن را ساختند ھیچ نیستند. خیلى جالب است کھ وقتى ما رفتیم جریانات من آنرا 
شان چیست و جملاتشان چیست. قبولشان کردند. با آغوش باز  چپ دیگر کارى نداشت کھ اینھا برنامھ

ى قبلى با چپ قبولشان کردند. با اینکھ اینھا مُھر و امضا و ھمھ امکانات تشکیلات و مسئولیت پلیمیکھا
را داشتند. از نظر فرُمال آنھا بھ راه کارگر بد گفتھ بودند، آنھا با دمکرات جنگ کرده بودند. اما 

 .دمکرات فھمید کھ گویا جنگش را با ما کرده است

ھاى خارج  اسلامى  -راه کارگر فھمید کھ گویا اختلافش با ما بوده، اتحاد چپ کارگرى و ھمھ ملى
ھاى خوبى ھستند و میشود با آنھا کنار آمد و  اند آدم انى کھ در حزب کمونیست ماندهکشور فھمیدند کھ کس

اى کھ باقى مانده،  ھمھ گفتند کھ حزب کمونیست ایران کھ ما چشم نداشتیم ببینیمش، رفت. این پدیده
درست است کھ اسمش حزب کمونیست است، اما از خودمان است. میشود با آنھا کنار آمد. و یا بقول 
خود ابراھیم علیزاده گفتند اینھا خلق کُردند، برویم بھ آنھا آوانس بدھیم. اینھا دوباره خلق کُرد شدند و 

ام و تفنگ اتحادیھ میھنى  براى پیوستن بھ جبھھ از آنھا دعوت شد. وقتى عبدالله مھتدى میگوید من رفتھ
کمیتھ مرکزى شریک شوم و  پنجاه در  -ام کھ پنجاه لھ گذاشتھ کردستان عراق را روى گردن کومھ

لھ میگوید نھ، کسى نمیگوید کھ این کار مثل ھواپیما ربائى است. وقتى منشعبین حزب دمکرات  کومھ
جدا شدند ما گفتیم حزب دمکرات، حزب دمکرات است و منشعبینش ھم منشعبین. ما حاضر نیستیم بھ 

ما صلح کند. حزب دمکرات آنھائى منشعبین از حزب دمکرات بگوئیم حزب دمکرات. حتى اگر آمده با 
اند و کنگره قانونیشان را برگزار میکنند. ولى چون از نظر این چپ اینھا خلق کُرد  ھستند کھ آنجا نشستھ

تلقى میشوند و قرار نیست کسى بگوید بالاى چشمشان ابروست و ھمھ باید با آنھا وصلت و وحدت کنند، 
شما یا باید در کنگره سازمانتان رأى بیاورید و یا انشعاب  کسى نمیگوید کھ آخر چپ معیارھائى دارد و

پنجاه تقسیم کنید و گرنھ الھ و بلھ میکنم یعنى چھ؟ چطور اسم   -کنید. کمیتھ مرکزى را با من پنجاه 
لھ بیرون رفتھ و اسم خودش را گذاشتھ  لھ میگذارى؟ طورى شده کھ طرف از کومھ خودت را کومھ

لھ حرف  لھ میپرسد چرا بنام دبیر کل کومھ سھ مصاحبھ میکند و وقتى کومھلھ و با رادیو فران کومھ
لھ دخالت میکنى؟ این فضائى است کھ  میزنید؟ جواب میدھد ساکت! تو اصلا کى ھستى کھ در کار کومھ

 .ایم در آن میآیند و با اینھا دست میدھند و نزدیکى میکنند. چون ما رفتھ

ھا و تمام آن ھیاھو براى این بود کھ خط ما  و تمام آن ترور شخصیتستیزى  تمام آن نفرت، تمام آن چپ
در آن حزب حاکم بود و خود ما آنجا بودیم، و وقتى رفتیم حزب کمونیست ایران رفت. ما مُھر و امضا 
را گذاشتیم چون نمیخواستیم بھ یک جنگ نابرابر و زودرس با نیروھائى برویم کھ در فضاى سیاسى و 

نفر را با خودشان ببرند.  ۱٥ه دست بالا را داشتند. کم بودند و در کنگره نمیتوانستند اجتماعى آن دور
اگر ما بھ کنگره چھار میرفتیم ھمین بلائى سر عبدالله مھتدى میآمد کھ در کنگره خودشان سرش آمد: 

لنوم اش نمیکردیم. ولى ما طورى رفتیم کھ وقتى در پ انتخاب نمیشد و رأى نمیاورد، اگر ما توصیھ
بیست و یکم گفتم کھ ما داریم میرویم و من خودم را براى رھبرى آن تشکیلات کاندید کردم، ھمھ آنھا، 



از جملھ آقایان مھتدى، علیزاده و بابامیرى بھ من رأى دادند. این تصمیمات در نشریھ کمونیست چاپ 
ھ تا وقتى کھ ھست در شده است. طورى رفتیم کھ بھ کسى کھ اعلام کرده دارد میرود رأى میدھند ک
ھا را آوردم. خود آقاى  رأس تشکیلات باشد. عبدالله مھتدى در آن پلنوم، چھار رأى آورد، من ھمھ رأى

مھتدى بھ من رأى داده کھ در موقع انشعاب مسئولیت سازمانش را ھمچنان برعھده بگیرم. فضائى کھ 
د. اگر ما اینھا را آنتاگونیزه میکردیم، ھمانطور ما بوجود آوردیم بھ اینھا اجازه کار دیگرى بھ اینھا نمیدا

اى و اینکھ چھ کسى صاحب نام حزب است و غیره بى معنى میشد و  کھ بعدا دیدید، حقوق اساسنامھ
لھ ما ھستیم، شما مُلاّخورش کردید، شما آنرا بالا  آنوقت ھمین بحث را میکردند کھ حالا میکنند: کومھ

د نفر میشدند و اردوگاھھایشان را داشتند. و ما نمیتوانستیم برویم و بھ کشیدید، شما خیانت کردید، سیص
تک تک فعالین آن سازمان دسترسى پیدا کنیم و مثل امروز بگوئیم کھ چھ اتفاقى افتاد. در نتیجھ ما اینھا 

لھ را بھ این خطى کھ ھستند  سال تلاش کردند کھ کومھ ۱۰را از این فرصت تاریخى محروم کردیم. 
ل کنند، نشد. آن آدمھائى کھ با یک پیراھن آمده بودند و ظاھرا کسى نبودند، آنقدر کسى بودند کھ تبدی

ایلخانى برمیگردد  -حتى وقتى رفتند نمیشد تتمھ آنچھ کھ باقى مانده را بدست آورد. ھنوز جریان مھتدى
ن خط را تحویل میدھند" لھ) بھ خط کمونیسم کارگرى علاقمندند و تحلیلھاى ای و میگوند کھ "اینھا (کومھ

، "ھنوز دیدگاھشان روى مسألھ ملى دیدگاه حزب کمونیست کارگرى است". اگر این درست است باید 
قبول کرد کھ ناسیونالیسم کُرد در حزب کمونیست ایران پدیده زبون و ضعیفى بود، ھمین حقش است کھ 

سیونالیسم کُرد یکى از گرایشات جعلى الان میبینید و حزب کمونیست روى آن بنیاد ساختھ نشده بود. نا
و کاذبى بود، کھ بخاطر اینکھ آلترناتیو دیگرى نبود، خودش را در آن حزب چپانده بود. ده سال اینھا 
سعى کردند کھ سازمانشان را روى این خط ببرند و نتوانستند. معلوم شد کھ تحلیل ما درست است. 

دارى کردند. ما گفتیم  ى کردند. ده سال رفتند تشکیلاتدار دارى جوابگو نیست. اما تشکیلات تشکیلات
لھ نگاه  کھ اگر این کار را بکنید بجائى نمیرسید. و بجائى نرسیدند. اگر بھ انتقاد عبدالله مھتدى بھ کومھ

کنید، میگوید ما در این دھسال پاسیو شدیم، ھیچ فعالیتى نکردیم، انگار ھیچ خبرى نیست و کارى 
دقیقا دارد ھمان انتقادى را بھ خط مرکز میکند کھ ما آن موقع میکردیم: کارى نمیخواھیم بکنیم. 

نمیخواھد بکند و فقط صبر میکند. گفتیم جامعھ دگرگون شد کارى بکنید. دقیقا خط مرکز را دارد باھمان 
تبیین میکوبد کھ ما میکوبیدیم و میگفتیم کھ این خط افق فعالیت سیاسى ندارد. وقتى حزب کمونیست 
تشکیل شد دیگر نشستھ و دارد صبر میکند. اما عبدالله مھتدى و دوستانش دیگر نمیتوانند صبر کنند. 
مملکت دارد شلوغ میشود، جامعھ دارد قطبى میشود، در باز شده و ھزار و یک امکان بوجود آمده و 

ا حاکم کند لھ نمیشود چیزى را تکان داد. مھتدى ده سال سعى کرد خط خودش ر روى ایدئولوژى کومھ
 .نتوانست، نیرویش را برداشت و بیرون رفت. این اتفاقى است کھ افتاده است

در نتیجھ سازمان زحمتکشان تشکلى است کھ ایجادش بعد از سالھا بدلایل مختلفى مقدور شده و بھ ھمین 
تگى اى کھ در نشریھ ھف دلایل مختلف از نظر سیاسى پدیده ضعیفى است. من این دلایل را در نوشتھ

داشتم شمردم. حزب دمکرات در بحران است. اگر حزب دمکرات در بحران نباشد ناسیونالیسم میرود 
عضو حزب دمکرات میشود. ممکن است دو نفر ھم عضو نشوند ولى بطور کلى جامعھ پرچم 
ناسیونالیسمش بلند است و بھ آن میپیوندند. بحران حزب دمکرات است اجازه میدھد "بروسکھ" این را 

گوید، ناصر رزازى آن را بگوید و عبدالله مھتدى حرف بزند و غیره. اگر این بحران نبود ھژمونى در ب
حزب دمکرات بود. اگر الان قاسملوئى بود کھ تصویر بزرگ حزب دمکرات را جلوى جامعھ کُرد 

ند. ناسیونالیست داخل و خارج نگھ داشتھ بود، این محافل فوقش گروه فشار روى حزب دمکرات میشد
میرفتند شرایطشان را براى وحدت بھ حزب دمکرات بگویند. حزب دمکرات در بحران است و خوابش 



برده است. یک حزب نھادى در جامعھ است اما کارى نمیکند. کسى حزب دمکرات را در زندگیش 
نمیبیند. از یک طرف حزب دمکرات در رابطھ با ناسیونالیستھاى خارج کارى نمیکند، از طرف دیگر 
در داخل دارند جنبش دو خردادى درست میکنند، کھ بنظر من دو خرداد در کردستان یعنى حزب 
دمکرات، اما رھبرى حزب دمکرات از روى بیمایگى این را نمیفھمد و علیھ آن موضع گرفتھ است. 
حزب دمکرات شروع کرده نھضت دوم خردادى در کردستان را محکوم کردن در حالى کھ عملا 

افق است و  کفایت و ناتوانى دارد، بى ھستند. در ھر صورت حزب دمکرات رھبرى بىرفقاى خودش 
اند. اگر یکى بیاید و سوت بزند کھ "شام حاضر است" ھمھ اینھا بھ حزب  در نتیجھ ناسیونالیستھا ول شده

 .دمکرات برمیگردند. باید چنین رھبرى در حزب دمکرات عروج کند

فاکتور دوم رشد کمونیسم کارگرى است. اینھا خیلى پیش خودشان گفتند کھ کمونیسم کارگرى ھیچ نیست 
و مدام این را در این ده سال تکرار کردند کھ اینھا ھیچ نیستند. اما حتما گزارشھاى داخل بدستشان 

ى حزب کمونیست میرسد، حتما میدانند داستان چیست، و این کھ در صحنھ داخلى کردستان باید روبرو
لھ نمیشود داد. باید رفت روى  کارگرى بایستند. جواب حزب کمونیست کارگرى را با خط پاسیو کومھ

موضع سیستماتیک "افق سوسیالیسم" ایستاد، باید شروع بھ ترور شخصیت کرد، باید شروع بھ دروغ 
ھ مردم میدھند. ما کُرد ھستیم و گفتن کرد، و قومیتّ آدمھا را بھ گناھشان تبدیل کرد. قومیتّى کھ اینھا ب

اینھا فارسند. باید شروع بھ تحریک کردن و دروغ گفتن راجع بھ تاریخ کرد، باید سر این موضع 
 .لھ جوابگوى این نبود ایستاد. کومھ

بالاخره مسألھ دوم خرداد یک فاکتور تعیین کننده است. گویا قرار است مذاکره بشود. "دوم خرداد آمده 
مذاکره شود و ما را دعوت نمیکنند". در نتیجھ باید برویم و کارى کنیم کھ ما را دعوت و قرار است 

اى را از  کنند و پاى مذاکره باشیم. اینھا تصویرى از اینکھ ایران تحولاتى انقلابى و سرنگونى خواھانھ
ویا قرار است سر میگذراند، ندارند. بیشتر تصور حجاریانى از پروسھ سیاسى آتى در ایران دارند. کھ گ

یک جناح دوم خردادى بیاید و شرایط را در ایران متعارف کند و با کُردھا بنشیند و راجع بھ 
لھ" را کھ باز میکنى  خودمختارى حرف بزند و بھتر است اینھا عقب نباشند. نشریھ "خبرنامھ کومھ

اند، آقاى  ینده مردم آن را گفتھاند، خانم کدیور نما اند این را گفتھ میگوید "دکتر رئیس دانا" تشریف برده
فلانى سردبیر فلان نشریھ مسلمان این را گفتھ و غیره. انگار اکثریت دارد حرف میزند. خبرنامھ 
سازمان زحمتکشان از نظر موضعش در مورد اتفاقات داخل ایران تفاوتى با نشریھ کار اکثریت ندارد. 

ده مجلس از شاه قبول کردم و یا مجلس شاه را بھ وگرنھ چھ وقت من احمد بنى احمد را بھ عنوان نماین
عنوان مجلس قبول کردم کھ تو جمیلھ کدیور را بعنوان نماینده مردم قبول میکنى؟ کى ما مصباح زاده 
رئیس کیھان را ژورنالیست قبول کردیم کھ حالا قرار است آقاى ایکس را در تھران ژورنالیست تعریف 

اددان دانستیم کھ حالا رئیس دانا را اکونومیست و اقتصاددان خطاب کنیم؟ کى ھوشنگ نھاوندى را اقتص
کنیم؟ این یک انتخاب سیاسى است، قرار گرفتن کنار اینھا و رفتن در کلاس آنھاست. این موضع 
اکثریت است، موضع اکثریت و جریان شفیق، آذرین، رضا مقدم، امیر پیام، حسن وارش است. موضع 

ن ما از پنجره بیرون افتادند. این موضع حجاریان است. از نظر سیاستشان ھمان کسانى است کھ از میا
اند. منتھى مھتدى سھم خودش را میخواھد. حجاریان ھر  روى ایران دیدگاه حجاریان را قبول کرده

کارى را کھ میخواھد بکند بھ شرطى کھ سھم اینھا را بدھد. این موضعى است کھ اینھا دارند. این 
لھ فعلى و ناتوانیش در  ضعف حزب دمکرات، رشد کمونیسم کارگرى، پاسیویتھ کومھ فاکتورھا، یعنى



جوابگوئى بھ این مسائل و بالاخره دوم خرداد و چشم انداز مذاکره، چھارچوب کنونى انشعاب اینھا را 
 .میسازد و دیگر باید بروند روى این موضع

 "لھ "کومھ ماھیت سیاسى سازمان زحمتکشان، رمز جدال بر سر نام  -٤

آیا این جماعت سازمان زحمتکشان نیروئى ھستند؟ بھ نظر من از نظر اجتماعى نھ اما از نظر نظامى و 
سیاسى آرى. بھ نظر من راه انداختن باندھاى فالانژ مسلحى کھ بر نفرت و کاریزماى رھبریش و بر 

کنید، بھ عبدالله اوجالان تحریک بنا شده باشد، اصلا کارى ندارد. بھ ارتش رھائى بخش کوسوو نگاه 
تر کار میکند. عبدالله اوجالان پلاتفرمى کھ دارد در ترکیھ نیروى  نگاه کنید، کھ تازه دارد خیلى اجتماعى

مادى ندارد. جامعھ ترکیھ نمیداند بالاخره با این پدیده چکار کند. عبدالله اوجالان جوابگوى مسائل نیست 
ھ اوجالان ده سال نیروى زیادى را پس و پیش کند و برود و بیاید. اما این واقعیت مانع از آن نمیشود ک

ارتش رھائى بخش کوسوو را اصلا سیا درست کرده است. اما الان نمیدانند در مقدونیھ چطور از 
شرش خلاص شوند. بھ نظر من سازمان زحمتکشان میتواند دو ھزار، پنج ھزار یا شش ھزار نفر 

ر آدم متمدنى در جامعھ کردستان بشود، شورا تختھ کنند، فلان چیز مسلح را جمع کند و موى دماغ ھ
مالیده بگویند، زیر جُلکَى با ھمتاى فارسشان در تھران گاوبندى کنند و شرایطى را بھ مردم کردستان 
حقنھ کنند، تروریسم سیاسى و نظامى سازمان بدھند. اینطور نیست کھ چون از نظر اجتماعى چیزى 

رى ناسیونالیسم کُرد را نمیخواھند بگیرند، چون طبقھ کارگر کردستان با آنھا نمیشوند، چون رھب
نمیرود، در نتیجھ محفلى مثل "بروسکھ" ھستند. نھ، اینطور نیست. بنظر من دستکم گرفتن جریان 
سازمان زحمتکشان اشتباه است. چون آگاھانھ میخواھد ناسیونالیسم را بھ یک سطح فالانژ ارتقا بدھد و 

ھد حزب نفرت علیھ چپ درست کند. حزب دمکرات با ما جنگ ھم کرده است اما از روبرو کھ میخوا
نگاھش میکنى میبینى کھ ممکن است در یک چھارچوب سیاسى تابع یک مقرراتى شود و مقررات 
بازى را قبول کند. اینھا این طور نیستند. فالانژیسمى کھ در این تشکیلات ھست خیلى برجستھ است. 

عاطفى کھ دارد میکند: "اخلاص"، "صداقت".   -ھاى اخلاقى ز چپ و تحریف تاریخش و بحثنفرتش ا
ایم از اخلاص و صداقت و حرف بزند. میگوید موضع من این است. بحث  حزب دمکرات ندیده

اخلاص، بحث صداقت، بحث خیانت کلماتى است کھ بدرد پاکسازى قومى میخورند. در نتیجھ ما داریم 
ھاى آینده آن مملکت میبینیم. چقدر رشد میکند؟ بستگى  ھا و "کارادزیچ" ن"ھا، "توجمان"در اینھا "آرکا

دارد بھ اینکھ بقیھ ما چطور با آن برخورد میکنیم. بھ نظر من اگر اینھا دارند رشد میکنند بھ این دلیل 
افتاده است. چون  لھ، مطابق ھمان ایرادى کھ بھ آن میگیرند، نا فعال و خواب آلوده است کھ جریان کومھ

لھ است کھ باید ھویت اینھا را در جامعھ نامشروع اعلام کنند.  لھ است. کومھ سدّ اول در مقابل آنھا کومھ
اند دست اینھا، و اینھا را  آنھا ھستند کھ باید بگویند کسى دور اینھا نرود. در صورتی کھ میدان را داده

لھ مال کى  یم بفھمیم کدام اعلامیھ دفتر نمایندگى کومھاند. حتى من و شما نمیتوان بھ حال خود گذاشتھ
است؟ اخبار کدام یک را میخواند؟ سخنرانى کدام یک از اینھا باید برود؟ فلان جشن را کى گرفتھ؟ چون 

لھ سرش را کرده زیر برف و فکر میکند "ھیچ نیست"، "ھیچ نیست" میگذرد و قضیھ شفا پیدا  کومھ
ترین اشَکال از اینھا نیرو  و طرف ھم شروع کرده بھ عوام فریبانھمیکند و طرف مضمحل میشود، 

اى بھ اسم "طیف  ترین شیوه. از تعریف کردن عده کندن و بازسازى کردن خود. واقعا با عوام فریبانھ
اند، تا شھید  لھ"، کسانى کھ خودشان در جلسات مختلف درباره عقب ماندگى سیاسى آنھا حرف زده کومھ

اند شھید شھید کردن و ھمھ را بحساب خودش میگذارد. میخواھد تاریخچھ آن  دهخورى. شروع کر
 .سازمان را بخورَد، افرادش را بخورَد، محبت بھ آن را بخورَد و غیره



لھ  ھاى بزرگ سیاسى محسوب میشود. کومھ لھ. این یکى از سرقت اند کومھ اینھا نام خودشان را گذاشتھ
نقلابى زحمتکشان کردستان ایران. این تشکیلات سھ کنگره گرفت. اسم تشکلى بود بھ اسم سازمان ا

لھ  کنگره اولش را نھ نفر تشکیل دادند و کسانى کھ در جلسھ انجمن مارکس درباره تاریخ شفاھى کومھ
اى بود. اسنادش را ما داریم اگر بخواھند میتوانیم چاپ کنیم. کنگره  بودند یادشان ھست کھ چھ کنگره

مبارزان کمونیست درود میفرستد و میگوید من چپ ھستم و پوپولیسم را نقد میکند. دومش بھ اتحاد 
کنگره سومش برنامھ حزب کمونیست ایران را تصویب میکند و تصمیم میگیرد حزب را تشکیل بدھد. 

ھا وجود این سازمان را توجیھ میکند؟ اینھا طرفدار کدام کنگره سازمانیشان  کدام یک از این کنگره
ھاى سازمان زحمتکشان ھستید؟ ھیچکدام؟  از اینھا باید پرسید شما طرفدار کدام یک از کنگره ھستند؟

بنویسم و  M ام یک اید؟ میتوانم منِ جگرکى بالاى مغازه اى این اسم را روى خودتان گذاشتھ بھ چھ اجازه
قلابى زحمتکشان بگویم این مک دونالد است؟! بالاخره حساب و کتاب و قانونى وجود دارد. سازمان ان

ھایش و نمایندگانش و رھبران منتخب قانونیش بھ یک حزب پیوست. تازه در این  کردستان توسط کنگره
مورد رفراندم ھم کرد و شما رأى نیاوردید. ھمھ، از جملھ خود شما، در آن حزب عضو شدند. مثل این 

یست را تشکیل بدھد. این سازمان است رفیقى کھ ما قبلا میشناختیم برَوَد سرخود اتحاد مبارزان کمون
معلوم است چھ شد. از اینجا بھ آنجا رفت. نمیتوانى اسم خودت را داروین بگذارى و باقى تئوریش را 
بگوئى یا آرم کس دیگرى را بردارى، دست تو نیست. سازمان انقلابى زحمتکشان بھ حزب کمونیست 

ھاى قانونى خودشان. این بالا  و مطابق پروسھ ایران پیوست، قانونا، با پاى خودشان و با رأى خودشان
ھاى آن سازمان را قبول دارم. اما  کشیدن یک سازمان است. قبول داشتم اگر میگفتى کھ من ایده

ھایش را ھم کھ قبول ندارى. آن سازمان "از کنگره یک تا کنگره دو"، نوشتھ شعیب زکریائى، سند  ایده
گفتھ باید حزب تشکیل شود، بھ من ایراد گرفتھ چرا اکونومیستى  اش است و پوپولیسم رانقد کرده، ھویتى

 .مخالف تشکیل حزب ھستم... بنابراین معلوم است کھ فقط اسمش را میخواھند

چرا اسمش را میخواھند؟ چون اگر فردا روزنامھ کیھان بنویسد کھ سھ تن بھ اسامى بابامیرى، ایلخانى 
، ھمھ میگویند خوب کھ چى؟ چکار کنیم؟ مگر طاھر خالدى زاده و مھتدى سازمان دیگرى تشکیل دادند

اند؟ طرف اسمش را  لھ چیزھاى دیگرى را تشکیل نداده تشکیل نداده؟ مگر صد نفر دیگر از کومھ
میخواھد و رسما در روز روشن سرقت مسلحانھ میکند. اسم را میخواھد چون خودش کسى نیست. 

لھ دارید دست میبرید و از آن دفاع  ھ کدام سنت این کومھوگرنھ چھ سنتى را میخواھید بیدار کنید؟ ب
میکنید؟ دارد میگوید معروف کیلانھ حق داشت، دارد میگوید جلال طالبانى حق داشت، دارد میگوید 

لھ فحش میدھد اما میگوید  لھ. دارد بھ کومھ ماموستا شیخ عزالدین حق داشت، بعد بخودش میگوید کومھ
لھ  لھ نگفت معروف کیلانھ حق داشت، کومھ نگفت جلال طالبانى حق داشت. کومھلھ  ام. کومھ لھ من کومھ

وقتى زنده بود و آدمھایش کشتھ نشده بودند، کھ الان نتوانند شھادت بدھند، اینھا را نگفت. یک عده 
 زیادى از چیزى کھ شما دارید خودتان را بھ آن میچسبانید رفتھ بھ اسم سوسیالیسم کشتھ شده و گفتھ است

لھ نشستھ است و میگوید اسم مھم  زنده با حزب کمونیست ایران! این دزدى است. و جالب است کھ کومھ
 !نیست محتوایشان را باید نقد کرد

اسم مھم نیست چیست؟ دارد بزرگترین ھدیھ تولدش را بھ او میدھد و میگوید بفرما اسم را ھم میخواھى 
لھ اسم معتبر و  ن. ھر چقدر کسى معتقد باشد کھ اسم کومھبِبرَ و ھر چقدر میخواھى با آن عوامفریبى ک

اند منزجر باشد، چھ برسد بھ اینکھ ھنوز اسم  مھمى است، بھ ھمان درجھ باید از کارى کھ اینھا کرده
لھ باشد. این دادن حربھ بھ یک عده آدم ناسیونالیست است کھ فردا بھ اسم سازمانى کھ نقطھ  خودش کومھ



ھایمان  چپ جامعھ بوده، پاکسازى قومى سازمان بدھد، ملیت ما را در شناسنامھدرخشانى در تاریخ 
بنویسد، نفرت از چپ را دامن بزند، و در مدارس مزخرفات درس بدھد. تاریخى کھ از آن حرف میزند 
را کھ داریم میبینیم. میخواھد این را بنویسد و در درس تاریخ مدارس تدریس کند. داریم بھ چیزى نگاه 

لھ انجام  نیم کھ فردا قرار است ارتش آزادیبخش کوسوو باشد. و میخواھد این کار را بھ اسم کومھمیک
دھد. مثل این است کھ ارتش آزادیبخش کوسوو اسم خودش را بگذارد حزب بلشویک. بھ نظر من این 

ن چیزى بوده کھ ایم نھ اھالى محل، کھ دقیقا خواب آلودگیشان آ پروسھ کھ ما در مقابل این جریان ایستاده
تفاوتیشان بھ سیاست، بھ طبقات، بھ ایدئولوژى،  آور است. دقیقا بى ما بخاطر آن ترکشان کردیم، خجالت

بھ تئورى و بھ آرمانھاى اجتماعى و سیاسى چیزى بود کھ ما گفتیم دیگر نمیتوانیم تحمل کنیم و آنھا را 
ائده آسمانى میدھد کھ در حالی کھ در غیاب ترک کردیم. این ھمان پدیده است کھ دارد بھ یک عده یک م

این اسم یازده نفر را ھم نمیتوانند دور خودشان جمع کنند، بروند کاسھ بچرخانند و نیرو جمع کنند. 
دروغ بگویند و نیرو جمع کنند. و ما میدانیم اینھا چرا نیرو جمع میکنند. ناسیونالیسم کُرد را دارند در 

نند. جاى تأسف است کھ کسانى کھ دیروز رفیق ما بودند و چپ بودند یک سازمان فالانژ متشکل میک
اند. اما این قبلا ھم پیش آمده است و چیز عجیبى نیست. بعضى براى اینکھ رھبر  رھبر این ماجرا شده

لھ بشود، رھبر سازمان خودش شده. بھ ھر حال  شوند حاضرند ھر جائى بروند. نتوانست رھبر کومھ
 .لھ ندارند ر بگیریم کھ اینھا یک جریان فالانژ ھستند و حقانیتى در مورد نام کومھباید این را در نظ

  

 خودمختارى و فدرالیسم، مسألھ ملى  -٥

ایم کھ خود  بحث خودمختارى موضع خیلى گویائى است. ما راجع بھ خودمختارى نظر دادیم. گفتھ
نیست. ما حق تعیین سرنوشت مختارى را قبول نداریم و خودمختارى بخودى خود جزو حقوق ملل 

داریم و حق تعیین سرنوشت یعنى حق جدائى. و حق جدائى یک حق یک جانبھ است. در مواردى کھ 
اش آنقدر برجستھ شده کھ مزاحم رشد و  معتقدیم جائى مسألھ ملى ھست، معتقدیم کھ ملتى کھ مسألھ ملى

ى بدھد و اگر خواست بطور یک جانبھ اش است و مزاحم خوشبختى آدمھایش شده، باید بتواند رأ توسعھ
جدا شود. اما بطور یکجانبھ جدا شدن بدین معنى نیست کھ شما میتوانید بطور یک جانبھ شرایطى را 
براى باقى ماندن بحث کنید. اگر حق جدائى را با حق طلاق مقایسھ بکنید، حق خودمختارى چیزى شبیھ 

ر ایران بمانم با این حقوق. اگر میخواھید بمانید کھ حق تعدد زوجات میشود. یعنى اینکھ من میخواھم د
باید بقیھ ھم راضى باشند. اگر میخواھى بروى، خودت میتوانى تصمیم بگیرى. اما میخواھى بمانى با 
شرایط خودت؟ این دیگر فرق میکند. در این صورت یک عده دیگرى باید بنشینند و ببینند کھ این 

نھ؟ و دقیقا براى ھمین مسألھ است کھ کسى کھ خودمختارى میخواھد  شرایط را از شما قبول میکنند یا
دو دقیقھ بعدش فورا میگوید اصلا فدرالى. بھ او میگوئى چرا میخواھى قومیتّ را وارد رابطھ 
شھروندان کنى؟ چرا باید در پاسپورت و شناسنامھ بنویسیم اھل کجا؟ چرا مدرک درست میکنى کھ از 

، یک نفر دیگر، کمپ درست کند، کُردھا را یکجا بسوزاند، لرُھا را جاى روى لیستش فردا خودت نھ
ھاى ترُک را جاى دیگرى اعدام کند؟ چرا میخواھى ھویتّ قومى آدمھا را بھ  دیگر آتش بزند، بچھ

چشمشان بیاورى؟ چرا خودمختارى میخواھى؟ میگوید اصلا ھمھ را فدرالیستى کنید. ھرکس برود 
دھد... تھران مال کدام قوم است؟ مال کدام ملت است؟ شما کافى است بحث کشور خودش را تشکیل ب

فدرالیسم را در ایران مطرح کنید تا تھران بیروت شود. اگر پلاتفرم فدرالیسم را در ایران قبول کنند، 
کشور خودمختار آذربایجان تشکیل میشود و بعد کشور خود مختار کردستان، بلوچستان خودمختار و 



ام و آذرى ھستم میگویم نصف این شھر مال من است. عبدالله مھتدى لطف کرده  تھران نشستھمن کھ در 
اى گفتھ است. گویا فردا کسى کھ تفنگ روى دوشش انداختھ است میگوید نھ! آقاى  و مسألھ را منطقھ

، آنرا بھ اید اید، وارد ھویتّ مردم کرده اى بوده است. شما قومیتّ را باد زده بابامیرى منظورش منطقھ
اى، و میگوئى ھر قوم باید کشور خودش را داشتھ باشد و ایران اصلا  وجھ تمایز خودت تبدیل کرده

تقسیم شود بھ مملکتى کھ ھر کس بر اساس قومیتّش خاکى دارد، بعد لطف میکنید بھ مردم تھران تذکر 
ردستان خودمختاریشان را اى بود؟ گویا مردم فقط در ک میدھید کھ شلوغ نکنید کھ ما منظورمان منطقھ

اند. انگار بھ مجرّدى کھ ایشان بفرمایند مردم دست از  دارند وقتى بھ تھران آمدند، بھ تھران آمده
ھاى  شان برمیدارند و تھران امن و امان میشود. تھران یک نمونھ است. آیا باید استان قومیگرى

ھا و کُردھا بر  ؟ ھیچ دعوائى بین آذرىجمھورى اسلامى را بشماریم و بھ ھر استان خودمختارى بدھیم
سر نقَدَه نخواھد شد؟ نشده است؟ در اھواز بین عرب و غیر عرب دعوا نخواھد شد؟ بر سر کُھکیلویھ و 

اى میکنید  بویراحمدى بین عربھا و لرُھا و فارسھا دعوا نخواھد شد؟ اگر شما دارید حکومت را منطقھ
 .بر سر منطقھ دعوا است

فقط براى اینکھ میخواھد خودش قومیتّش را مبناى قدرت سیاسى براى خودش قرار  طرف بھ سادگى،
بدھد و نمیخواھد برود اھداف اجتماعیش را طرح کند، تصمیم گرفتھ کھ ما بقیھ شصت میلیون نفرى 
یک یوزى بگردنمان بیندازیم و تا بیست سال در آن مملکت بر سر وجب بھ وجب ترُکى کردن و لرُى 

تو کردن و گیلکى کردن و عرب کردن و بلوچ کردن خاک آن مملکت جنگ کنیم. ھمدیگر و کردن و پشَ
ھاى ھمدیگر را بکُشیم. بھ نظر من موضع خودمختارى و فدرالیسم بھ ھمین سر راستى است. در  بچھ

کشورى کھ ھیچ وقت فدرالى نبوده است، قومیتّ آدمھا را یادشان میاورند و بھ ساختار ادارى جامعھ 
قل میکنند. این یک جریان راست است. یک جریان فالانژ است. میگوید من خودمختارى میخواھم منت

گرى را خودش بر عھده بگیرد. میفھمد عیان است.  شما ھم فدرالى کنید. چون نمیخواھد بار گناه قومى
براى اینکھ من میگوید من کُرد میشوم تو ھم لرُ بشو. براى اینکھ من بتوانم کُرد بشوم تو ھم عرب بشو. 

بتوانم روى دوش تمایلات ملى اینجا حکومت کنم شما دو نفر در مشھد با ھم جنگ کنید. افغانھا 
سرزمینشان در ایران کجاست؟ اینھا آدمھاى غیر مسئولى ھستند کھ فقط چکیده تعصّب قومى و ملى و 

ر کرده، نھ بھ مردم عشق اش فک حکومت خودشان ھستند. ھمین. نھ مسئولیت اجتماعى دارد، نھ بھ آینده
میورزد و نھ ھیچ چیز دیگر. فقط کشور خودش را میخواھد و قبول نمیکند کھ برود. میگوئیم رفراندم 
میگذاریم اگر مردم گفتند جدا میشویم جدا شوید. میگوید نھ! میخواھم بمانم و این درُِّ گرانبھاىِ 

ارى این است کھ خودمختارى چیزى گرى را با ھمھ شما شریک شوم. موضع ما روى خودمخت قومى
نیست کھ شما بتوانید روى آن رفراندم کنید. خودمختارى را باید شوراى مرکزى در تھران، کھ نماینده 
ھمھ مردم در آن ھستند، تصویب کند و تصمیم بگیرد ساختار ادارى جامعھ چیست؟ اگر مبنا 

وجات با تو بماند و از بعضى از خودمختارى باشد باید طرفى کھ قرار شد در یک رابطھ تعدد ز
حقوقش در کردستان صرف نظر کند، را راضى کنى. اگر خودمختارى بعنوان کُرد بھ شما در یک 
منطقھ حقوق بیشترى میدھد غیر از این است کھ بھ اھالى سمنان در آنجا قدرت کمترى میدھد؟ میشود 

ون یا رئیس شھربانى سنندج شد؟ میشود عرب بود و در آنجا کاندید ریاست مدرسھ، رئیس رادیو تلویزی
اى بشود؟ اصلا ماشین نمره رشت را میشود در سنندج پارک کرد؟  یک سمنانى یا مشھدى در آنجا کاره

گرى را مبناى زندگى مشترک ما با ھم قرار  طرف دارد حکومت جائى را بھ کُردھا میدھد. قومى
ى ھیچى نفھم در چپ ایران کھ حتى یوگسلاوى و میدھد. ما این را نمیخواھیم. بنظر من یک عده آدمھا

اند، فکر میکنند ھر چقدر قدرت را بیشتر بھ  اند براى فدرالیسم دمَ گرفتھ بالکان را در مقابل چشمش دیده



تر بود. این مملکت   تر شده است. این مملکت کھ از فدرالى فدرالى ھاى محلى بدھند دمکراتیک دست خان
دارى زور  اى مملکت را بین خودشان تقسیم کرده بودند. اینھمھ سرمایھ عشیرهتیول بود. آدمھاى مختلف 

ھایشان را دارد شبیھ ھمدیگر میکند تا بتوانند با ھم حرف بزنند  زده آدمھا را بھ شھر آورده است و قیافھ
اى و زبان مشترک ایجاد میکند کھ شما آنھا را متفرق کنید؟ این جریان ارتجاعى است. راه حلى کھ بر

کردستان پیشنھاد میکند ارتجاعى است و وقتى کھ خودمختارى تبلیغ میکند دارد تبلیغ ارتجاع میکند. 
کسى کھ خودمختارى تبلیغ میکند مثل کسى است کھ تعدد زوجات و یا نژادپرستى را تبلیغ میکند. اگر 

م با خودتان است، اما اینجا یک کشور است، یک کشور است. اگر میخواھید در آن بمانید یا نمانید تصمی
اگر میخواھید در آن بمانید باید صبر کنید ببنید مردم میخواھند چگونھ زندگى کنند. و اگر مقرراتى کھ 
شما براى آن کشور میخواھید با سکولاریسم و با برابرى انسانھا مستقل از قومیت و نژاد و جنسیت 

 .تناقض دارد بھ نظر من مرتجع ھستید

 لھ ن با کومھجدال زحمتکشا  -٦

اى بوده کھ  لھ میگویند یکى از دلایلى کھ ما از اینھا جدا شدیم انفعال و پاسیویتھ در برخوردشان بھ کومھ
اند کھ با این نیرو و با  اند. اینھا دیده دامن آنرا گرفتھ است، بھ نظر من دست روى نکتھ درستى گذاشتھ

ذف میشوند، باید بروند در قطب سیاسى خودشان و از لھ بھ ھیچ جا نمیرسند. دارند از میدان ح این کومھ
ای  لھ یک موضع تعرضى شروع بھ کار کنند. و بھ نظر من این یک نقطھ قوت بزرگشان در مقابل کومھ

ھا انرژى دارند. بالاخره آدم جائى تصمیم میگیرد کھ من  است کھ باقى مانده است. سازمان زحمتکشانى
بھ مردم میگویم و نیرو جمع میکنم. اقلا کارى را شروع میکنم. دست راستى ھستم، میروم این را 

میھنان مبارز" شروع میکند. فکر میکند  اش را با "ھم لھ را میدھد و فردا اعلامیھ امروز خبرنامھ کومھ
اش را بگذارد خبرنامھ تا در  این نوستالژى سیاسى را ھمھ مردم دارند و منتظرند یکى اسم نشریھ

لھ ھمان آدمھا آنرا کافى ندانستند و  یفتند. نمیفھمد کھ ھمانوقت کھ میگفتند خبرنامھ کومھمقابلش بھ خاک ب
رفتند کار دیگرى کردند. میخواھد عقربھ ساعت را برگرداند بھ موقعى کھ آن آدمھا ھنوز بھ یک نتایج 

ه و ھیچکدامشان دیگرى نرسیده بودند. از آن تاریخ تا حالا احتمالا جمعیت کردستان دو برابر و نیم شد
میھنان مبارز" شروع  اش را با "ھم  لھ یعنى چھ. لابد فردا میخواھد اعلامیھ نمیدانند کھ خبرنامھ کومھ

میھنان مورد خطاب قرار میداده  مردم را با عنوان ھم  ٥۷کند. انگار کار خوبى میکرده کھ در انقلاب 
اى است کھ فکر میکند بھ تنھائى  شتھاست. این نوستالژى و گذشتھ پرستى است. دریغ و افسوس گذ

موفق میشد. آن گذشتھ روز خودش شکست خورد. شما چطور میتوانید از نو آن را ایجاد کنید؟ در نتیجھ 
بھ نظر من جریان سازمان زحمتکشان بھ عنوان یک سازمان اجتماعى شانسى ندارد. اگر روى 

ذش باید با حزب دمکرات چانھ بزند. باید برود ناسیونالیسم برود نیرو از دست میدھد. بر سر منطقھ نفو
اى کھ  پرچم ناسیونالیسم را از حزب دمکرات بگیرد. حزب دمکرات اگر پاسیو و نافعال و پپَھِ باشد عده

کُرد ھستند، ناسیونالیست ھستند و عِرق ملى دارند و میخواھند کارى بکنند، دنبال سازمان آلترناتیو 
زاده. این اتفاق خواھد  د با شیخ جلال و بعضى ھم میروند با عمر ایلخانىھایشان میرون میگردند. بعضى

افتاد. اما اگر حزب دمکرات فعال و اکتیو شود، اینھا محیط را بھ خودشان تنگ میبینند و مجبور میشوند 
تعریف جدیدترى از خودشان نسبت بھ ناسیونالیسمشان بدھند و بھ نظر من میچرخند بھ فالانژیسم ملى. 

قیاس با حزب دمکرات کھ یک نوع جریان اصلى و ناسیونالیسم نھادى شده در جامعھ کردستان است  در
گریشان را غلیظ میکنند و در آینده از  و یک درجھ ناسیونالیست سکولاریست است، اینھا احتمالا قومى

 موضع ناسیونالیستى روى حزب دمکرات فشار میگذارند. روى فرھنگ ملى، روى شکاف کُرد و



فارس، روى سازشکارى حزب دمکرات با مرکز، تمرکز میکنند. ھدفى کھ اینھا دارند و الھامى کھ 
کا سمپاتى داشتھ  کا. اند کھ در ایران ممکن است بعضى جوانھا نسبت بھ پ. کا است. دیده کا. میگیرند، پ.

"آپو" فکر میکنند  باشند و عکس عبدالله اوجالان را بالا میبرند و یا روى در و دیوارى مینویسند،
میروند این را از دست اوجالان در میآورند. فکر میکنند اگر عبدالله اوجالان میتواند در ایران نفوذ پیدا 
کند، چرا ما عبدالله اوجالان خودمان را درست نکنیم؟ عبدالله اوجالان نھ با کمونیسم روبرو است و نھ با 

و توانائیش از تو بیشتر است. عبدالله اوجالان دارد در یک اى کھ قدمت  یک ناسیونالیسم کُرد جا افتاده
برھوت سیاسى فعالیت میکند و در یک شرایط اجتماعى دیگر. در یک شرایط خیلى اختناق آمیز. بھ 

اى بالا بگیرد، این پروژه محدودتر و لاجرم  اى کھ در ایران گشایش بوجود بیاید و جنبش توده درجھ
میشود. اگر کسانى در این سازمان عقل داشتھ باشند و اگر بخواھند این مسیر  تر مھجورتر و مالیخولیائى

نامیمون تا پاکسازى قومى را طى نکنند، باید بھ حزب دمکرات بپیوندند. وجدانا باید بھ حزب دمکرات 
بپیوندد. مگر پلاتفرم شما با حزب دمکرات فرقى دارد؟ این کھ آنھا رئیس خودشان را دارند و ما 

ھاى من را بیان میکند و  ھیم رئیس شویم کافى نیست. یک آدم سیاسى میگوید آن حزب دارد ایدهمیخوا
بھ آن میپیوندم. من فکر میکنم اگر ده سال پیش عبدالله مھتدى، عمر ایلخانى زاده، و کسانى از این 

نى کنم میروم دست، میرفتند و میگفتند کھ بعد از این انشعاب در حزب کمونیست باید عقایدم را بازبی
فکرھایم را میکنم. و بعد میگفت خودم را کمونیست میدانم، اما امروز عصر فلان و بھمان است و 

ام بھ حزب دمکرات بپیوندم، دو سال سھ سال پشت در کمیتھ  حرفھاى فعلیش را میزد و میگفت آمده
بود و ھم بحث  مرکزى نگاھش میداشتند اما حالا عضو کمیتھ مرکزى بود. الان ھم پاى مذاکره

خودمختاریش را داشت و ھم بیخود اعصاب رفقاى سابقش را خُرد نمیکرد. اینھا این کار را نکردند. بھ 
نظر من باید بھ اینھا بھ عنوان جریانى کھ میخواھد برود و یک فالانژیسم ملى را سازمان بدھد نگاه 

. و بھ نظر من لااقل ما در حزب کمونیست کرد، و باید مانعش شد. اینھا را باید بھ ھمین عنوان افشا کرد
شان را بشناسند. بھ نظر من  کارگرى باید دقت کنیم کھ مردم ماھیت اینھا را بشناسند و حقارت سیاسى

اى نیستند، یک نیروى مزاحم ھستند، موى دماغ حزب دمکرات و موى دماغ حزب  نیروى عمده
ردستان نخواھند بود بھ دلیل این کھ دو طرف کمونیست کارگرى ھستند و یک نیروى اصلى در جامعھ ک

 .قطب سیاسى در جامعھ تعریف شده است

 لھ موجود درباره کومھ  -۷

لھ حرف بزنم، جریانى کھ ابراھیم علیزاده رئیس آن  در اینجا میخواھم چند کلمھ در مورد جریان کومھ
ى کھ الان ھست امکان بقا ندارد. ا لھ است. صاف و ساده چیزى کھ الان میبنیم متلاشى میشود. این کومھ

موقعیتى کھ در آن قرار گرفتھ متناقض است. این جریانى است کھ با آن ناسیونالیسم نمیخواھد برود. 
اند چپ باشد. ولى فکر میکند باید ھویتّش را علیھ چپ  میخواھد در مقایسھ با کسانى کھ از آن جدا شده

شان خودشان را بھ ما نزدیک میدانند، کسى کھ در شھر ترسیم کند. از نظر مادى در جامعھ طرفداران
ھاى حزب کمونیست کارگرى  اى ھستم میگوید خودم را بھ بچھ لھ مھاباد و سنندج و غیره بگوید من کومھ

نزدیک احساس میکنم. اما بالایش تتمھ فرھنگ نفرتى را دارد کھ جریان انشعابى مبتکرش بوده است. و 
اکثریت کمیتھ مرکزیشان کسانى ھستند کھ چشم ندارند حزب کمونیست  خود اینھا ھم کم نداشتند.

اند و زیرآب  کارگرى ببینند. ھنوز ھم الان، جنگش را با ھیچکس دیگرى نکرده، مالش را خورده
لھ. مرزبندیش با  اش علیھ ما تبلیغ کند. در رادیو کومھ اند، اصرار دارد برود در رادیو سازمانش را زده

اى کھ علیھ ما دارند، و بھ این  ، سند نابودیشان است. مرزبندى اینھا و موضع غیرسیاسىما، بھ نظر من



لھ فعلى یا باید برود بھ چپ، یا  دلیل ناتوانیشان از چرخش بھ چپ، باعث نابودیشان میشود. کومھ
معھ، نیرویش را بھ عبدالله مھتدى بدھد. از این گریزى ندارد. براى اینکھ چپ باشد موظف است چپ جا

کھ ما باشیم، را برسمیت بشناسد. و موظف است با این چپ نزدیکى کند و موظف است این را علنى 
ھاى ما سلام و علیک کند جواب  ھایشان با یکى از بچھ انجام دھد. اینکھ غروب یک روزى یکى از بچھ

د چھ کسان نیست. رھبرى سازمانى کھ میخواھد روى یک موضع چپ برود، چشمش را باز میکند ببینی
دیگرى چپ ھستند و ھمین را میگوید. میگوید کھ ما بھ این نزدیک ھستیم و از آن یکى دور ھستیم و 
غیره. اینھا میخواھند از ما دورى کنند، حتى با ما بعضا دشمنى کنند و علیھ ما تبلیغات کنند و 

لھ فعلى روى موضع  ومھموضعشان را در این موقعیت نگاه دارند. این غیر ممکن است. بنظر من اگر ک
بینابینى فعلى بایستد از بین میرود. بعلاوه پائین و بالایش روبروى ھم قرار میگیرند. این چیزى است 
کھ خود ما تضمین خواھیم کرد. اگر اینھا روى یک موضع ضد حزب کمونیست کارگرى بایستند، بھ 

ھبریش را زیر اخیھ میکِشد کھ نظر من، تشکیلاتشان در شھرھا، ابعادش ھر چقدر باشد، بزودى ر
چکار دارید میکنید؟ من خودم را کمونیست میدانم و اینھم رفیق کمونیست من در حزب کمونیست 
کارگرى است داریم شب و روز سر آکسیون با ھم فکر میکنیم، ما خودمان را بھ اینھا نزدیک میبینیم. 

ین فرھنگ آنھا بود، چرا شما ھنوز کسى کھ میخواست حزب نفرت درست کند و فحاشى میکرد رفت، ا
دارید تز آنھا را دنبال میکنید؟ بھ نظر من اگر بنا باشد اینھا از ما فاصلھ بگیرند و یا حتى فاصلھ نگاه 

شان علیھ بالایشان قد علم میکند. اگر ابراھیم علیزاده و رھبرى حزب کمونیست ایران و  دارند پائین
ھا بودند کھ تاریخ را تحریف کردند، این  ھا رفتند، این راست راست لھ نیاید و علنا نگوید: رھبرى کومھ

ھا بودند  ھا بودند کھ بین ما و نزدیکترین جریانى کھ بھ ما وجود داشت فاصلھ انداختند، این راست راست
کھ ترور شخصیت کردند، این فرھنگ را ما قبول نداریم، و ما حزب کمونیست کارگرى را یک حزب 

ھمکارى میدانیم و فکر میکنیم با آنھا در یک کمپ قرار میگیریم، اگر اینھا را نگویند نزدیک و قابل 
پائینش میآید با ما. من این را بخاطر خیر آنھا نمیگویم. بھ عنوان یک واقعیت ابژکتیو دارم میگویم. 

کمیتھ مرکزیش  شان را ما میبریم. ھر کارى کھ میخواھند بکنند. میگویم اگر اینھا بطرف ما نیایند پائین
برود در رادیو مرزبندیش را بکند. ھیچ جا مرزبندى نمیکنند مگر اینکھ نوبت ما باشد. این پدیده قابل 
ادامھ نیست. تناقض را در اسمشان میبینیم. طرف مقابل بھ اینھا میگوید چرا اسم حزب کمونیست را 

اید کنار گذاشت. اینھا میگویند نھ! ما از اید؟ این اسم ب اید؟ این اسم پوچ است چرا نگاھش داشتھ برداشتھ
اند. تو نمیتوانى از اسم حزب کمونیست ایران دفاع  این اسم دفاع میکنیم. این چاھى است کھ در آن افتاده

کنى بدون اینکھ از تاریخ حزب کمونیست ایران دفاع کنى. و نمیتوانى از تاریخ حزب کمونیست ایران 
د از ماھا دفاع کنى. ھمھ دنیا آن حزب را مال ما میدانند، تاریخ واقعى آن دفاع کنى مگر اینکھ با سرِ بلن

حزب را بھ حساب ما نوشتھ است، ھنوز اسناد و ادبیاتى کھ میخواھى از آن دفاع کنى مال ماست. تو 
نمیتوانى بیائى از کنگره شش دفاع کنى و بعد یک جملھ بنویسى کھ نوشتن این اسناد البتھ مھم نیست و 

ممکن بود بنویسد. اینطور نیست. شما اگر کنگره شش را نگھ دارید، منصور حکمت را در مغز  ھرکس
ھائى کھ با  استخوان سازمانتان نگھ میدارید. نمیتوانى تشکیل حزب کمونیست را نگھ دارى و تلاش آدم

د را تخطئھ ھا در افتادند و کنارشان زدند و بھ مدت ھشت سال آن حزب را جلو بردن ھمین ناسیونالیست
کنى، ندیده بگیرى و یا درز بگیرى. مردم خواھند پرسید کمى از این تاریخى را کھ از آن دفاع میکنى 
را توضیح بده. ما تضمین میکنیم نتوانید این کار را بکنید. دفاع از اسم حزب کمونیست ایران دفاع از 

ان، دفاع از ماست. کسى کھ تاریخ حزب کمونیست ایران است و دفاع از تاریخ حزب کمونیست ایر
نمیخواھد از ما دفاع کند، دروغ میگوید کھ میخواھد از حزب کمونیست ایران دفاع کند. نمیتوان این 



کار را کرد. ھمانطور کھ کسى نمیتواند از بلشویسم دفاع کند و بھ دارودستھ لنین در سالھاى قبل از 
ندند، قبول نمیکنند. ممکن است آدم سرش را زیر انقلاب حملھ کند. نمیشود این کار کرد. بھ ریشت میخ

برف کند، اما بقیھ دارند قدم میزنند و منظره را میبینند. در نتیجھ این نگاه داشتن اسم بدون این کھ بطور 
واقعى بھ سمت حزب کمونیست کارگرى بچرخند باعث نابودى اینھا میشود. اگر اینھا بیایند و بگویند ما 

ستیم، ما کھ از حزب کمونیست کارگرى ایران جدا نشدیم، ما کھ نمیگوئیم تجدید حزب کمونیست ایران ھ
اى کھ آنھا ما را ول کردند با آنھا بودیم و وقتى میرفتند بھ آنھا راى  ایم، ما تا آخرین لحظھ نظر کرده

ر تا اینجاى دادیم. ما انتقادى مطرح نکردیم، آنھا فاصلھ گذاشتند، ما روى ھمان خط ھستیم و بھ این اعتبا
مان مشترک است، اگر این را بگویند، شانس دارند. این افق یک عده است میتوانند بنشینند بحث  سنت

کنند. ولى نمیشود تاریخ حزب کمونیست ایران را بھ روایت عبدالله مھتدى نوشت و بعد از آن دفاع کرد. 
ایم، حذف من، حذف شما، حذف  ھباید بھ آن حملھ کرد. در نتیجھ حذف ما، حذف مائى کھ اینجا نشست

رھبرى حزب کمونیست کارگرى ایران، کھ بخش اعظم رھبرى آن سازمان بودند، از آن تاریخ بھ معنى 
ھاى سربستھ  اعلام شکست است. وقتى کھ جماعت مھتدى حملھ بھ تاریخ را شروع میکنند اینطرف نامھ

نتظار داریم بیایند از این تاریخ دفاع کنند. با چاپ میکند کھ از ھمھ کسانى کھ بھ این تاریخ علاقمندند ا
ما ھستید؟ چشم! عبدالله مھتدى را از ما میترسانند. یعنى برو جوابت را از حزب کمونیست کارگرى 
ایران بگیر. حتى الان اینطور است. حتى الان تنھا جریانى کھ از آن تاریخ دفاع میکند ما ھستیم. تنھا 

زش قائل است ما ھستیم. و این موضع آنھا شکننده است و قابل دوام جریانى کھ براى آن تاریخ ار
 .نیست

تر است. اینکھ برگردى و ببینى در  یک امکان دیگر را شاید دارند بررسى میکنند و این از ھمھ فکاھى
ھا چھ کسى افتاده و یا دنبال حزب کمونیست کارگرى بروى و ھر کس از پنجره  مسیر و توى علف

دایش کنى و بگوئى بیا باھم بخش سراسریش را درست کنیم. این عجیب است اما از غیر بیرون افتاد ص
گرى اینھا بعید نیست کھ این فکرھا را ھم کرده باشد کھ ما مشکلمان کمبود فارس است. اگر ما  سیاسى

ب فارس بیاوریم، بخصوص کھ قبلا از ھمین عرابھ بیرون افتاده باشد، میتوانیم برویم و با کمکش حز
کمونیست ایران را درست کنیم. این عملى نیست. حزب کمونیست ایران ما ھستیم. حزب کمونیست 
ایران ما بودیم. این را راه کارگر میگوید، جلال طالبانى میگوید، شیخ عزالدین حسینى میگوید، عبدالله 

اینھا میگویند کھ  مھتدى میگوید، جمھورى اسلامى میگوید، ادبیاتتان میگوید، مصوباتتان میگوید. ھمھ
حزب کمونیست ایران ما ھستیم. ھمانقدر این کار ملاّخور کردن یک جنبش واقعى است کھ کار آن یکى 

لھ را روى خودش بگذارد. ما بدلایل سیاسى و ایدئولوژیکى معینى وقتى جدا  کھ میخواھد اسم کومھ
با این اسم ور میروند و با خودشان میشدیم اسم حزب را دادیم بھ ملت. اینھا ده سال است دارند بیخود 

بازى میکنند. آن اسم مال ما بود. آنرا بحساب شما نمینویسند. اگر میخواھید بنویسند باید بیائید و از آن 
تجربھ و از ما دفاع کنید. علنا و با سرِ بلند از آن دفاع کنید و فکر نکنید اگر این حرف را بزنید 

دمَ نمیکند. باید شھامتش را داشتھ باشید و از آن تاریخ و از آن افراد نگھبانتان دیگر چاى را مثل سابق 
دفاع کنید. بھ نظر من شانس این کار را دارند. اگر کسى پیدا شود، اگر چپ این تشکیلات وجود عینى 
داشتھ باشد و این کار را بکند. در مورد بالایش تردید دارم چپ خیلى قوى باشد، فکر میکنم بالاخره 

اش چپ است چون کسى کھ راست باشد و ناسیونالیست  رى چپ دارند ولى من فکر میکنم پائینچند نف
لھ بماند میرود با مھتدى... براى  باشد و از آن حزب اینقدر بدش بیاید چھ لزومى دارد در تشکیلات کومھ

ا میشود اى ھست کھ نفرت از حزب کمونیست ایران و نفرت از آن تاریخ ر اولین بار در جامعھ باجھ
اى آنوقت  برد و تبدیل بھ سرمایھ سیاسى کرد و کادر شد. در نتیجھ اگر تو با چپ تشکیلاتت مانده



بند خودت را نگاه دارى. حزب کمونیست ایران یا باید بیاید علنا بھ تاریخش  ھاى نیم نمیتوانى با این شیوه
امعھ در یک سنگر قرار بگیرد کھ در افتخار کند و در نتیجھ رو بھ ما برگردد و بخواھد کھ با ما در ج

این حالت بنظر من میماند و حتى ممکن است در یک تلاقى سیاسى و اجتماعى مھم دیگرى در مقطع 
دیگرى از تاریخ حتى وحدتى در این خط رخ بدھد. اما اگر این کار را بکنند اکثریت رھبریشان 

 .میروند

یند، در ھر بزنگاھى، در ھر تند پیچى و در ھر فشارى دو این را ھم باید بگویم، چھ اینھا بیاند و چھ نیا
شان. و بعد از مدتى معلوم میشود کھ با جناح دیگر مرتبط شده و بھ آن  نفر از اینھا میروند خانھ

لھ علیھ ما ھستند جایشان در صف  اند. بھ نظر من کسانى کھ در حزب کمونیست ایران و کومھ پیوستھ
اى نوشتھ بود و گفتھ بود کھ  میروند. فکر میکنم فرھاد شعبانى بود کھ مقالھ جریان مھتدى است و بھ آنجا

خیلیھا بھ حرف عبدالله مھتدى سمپاتى داشتند اما از خودش خوششان نمیآمد و بخاطر کارھاى ضد 
تشکیلاتى کھ کرده بود، با او نرفتند. دارد حقیقت را میگوید. حتى اگر فرد با فحش و فضیحت ھم از 

شده باشد بعد از دو سال او را میبخشد. بد آمدن فلان کس از عبدالله مھتدى چقدر عمیق بوده؟  کسى جدا
شش ماه؟ ھفت ماه؟ ھشت ماه؟ بالاخره طرف از این سد عبور میکند و بھ او ملحق میشود. این پدیده بھ 

شى است و بھ لھ ھست در حال تلا اى کھ امروز بنام کومھ نظر من ماندگار نیست و فرّار است. پدیده
حوزه و ترمینالى تبدیل میشود کھ آدمھا بھ آنجا بروند، بعضا بھ سازمان زحمتکشان بپیوندد، بعضا بھ ما 
ملحق شوند و بعضا ھم سیاست را کنار بگذارند. این یک ترمینال است چون ھیچ ھویت مستقلى ندارد و 

تھ باشد، را بپذیرد. بگوید حزب حاضر نیست کھ تنھا ھویت واقعى کھ چپ میتواند در کردستان داش
 .کمونیست کارگرى رفقاى من بودند، با آنھا اختلاف داریم ولى میرویم این اختلاف را حل میکنیم

  

 لھ کمونیست یا...؟ شھامت سیاسى، کومھ  -۸

ایم.  این کار شھامت سیاسى میخواھد. اما بھ نظر من، ما و جریان زحمتکشان این شھامت را نشان داده
ین وسط است کھ در آن شھامت کیمیا است. مھتدى بالاخره تصمیم گرفتھ بھ گوشھ مھمى از فقط ا

اند پشت کند و بد بگوید. بخاطر اینکھ دبیر کل  زندگى خودش کھ مدتھا بخاطر آن بھ او احترام گذاشتھ
 حزب کمونیست ایران بوده و یا بخاطر ساختن آن حزب تلاش کرده، پوپولیسم را شکست داده و بھ

لھ بھ حزب کمونیست ایران بپیوندد، احترام داشتھ.  عنوان شخصیت کمونیستى کھ کمک کرده کومھ
تصمیم گرفتھ کھ از خیر این سابقھ و احترام بگذرد. شھامتى بخرج داده و یک انتخاب مھم کرده است. 

دن و بھ و رو راست بھ انتخابش نگاه کرده و بھ آن عمل کرده است. با خود را بھ کوچھ على چپ ز
روى خود نیاوردن نمیشود سازمان سیاسى ساخت. سازمان سیاسى حاصل موضع شفاف است. این را 

اند. موضع شفاف بگیرید طرفدارانتان در جامعھ دورتان جمع میشوند. در نتیجھ، بھ  دیگر ھمھ یاد گرفتھ
ھ میگویند ناسیونالیستھا لھ موقعیت نابسامانى دارد. اینک نظر من، جریان ابراھیم علیزاده، جریان کومھ

در محیط کارگرى نفوذ ندارند، محیط کردستان فالانژیستى و قومى نیست، مردم در کردستان بیشتر از 
اینکھ بخواھند جدا شوند میخواھند در ایران انتگره شوند و تبعض نژادى ضد اقوام دیگر ندارند، دلیل 

نمیرسد. بالاخره در یک جامعھ چند میلیونى  کافى نیست کھ نتیجھ بگیرند کھ جریان زحمتکشان بجائى
دو ھزار نفر آدم نخُالھ پیدا کنید، سازمان دارید. تا ھمین حالایش ھم این کار را کرده است. جمع شده، 

کا.کا سر  باد پ. اى فریاد زنده اى را جمع کرده کھ در جلسھ فرھنگ قومى و ملى را در بوق کرده و عده
ط بسیج میکند. فقط آدمھاى حسابى جامعھ را نمیتواند بسیج کند. ولى ھر بدھند. طرف دارد روى این خ



اى آدم ناحسابى ھم دارد و بعضی اوقات تاریخ را آدمھاى ناحسابى رقم میزنند و چند دھھ زندگى  جامعھ
لھ اگر نخواھد بھ این سؤالات جواب دھد،  مردم را پر از مشقت میکنند. در نتیجھ این سازمان کومھ

توصیھ من، بھ کسى کھ در این سازمان چپ است، این است کھ اسم را از روى خودتان  میبازد.
لھ کمونیست، کھ مشخص شود  بردارید. نام حزب کمونیست ایران را بردارید، بھ خودتان بگوئید کومھ

لھ ناسیونالیست. اجازه بدھید ھر کس کھ  لھ کمونیست میدانید و آنھا را کومھ شما خودتان را کومھ
خواھد برود، برود. بزرگداشت تجربھ تاریخ حزب کمونیست ایران را اعلام کنید و بگوئید تجربھ می

پرارزشى بوده، ما بطور واقعى آن حزب نیستیم، حزب کمونیست ایران کسان مختلفى را در بر 
کمونیست لھ  اند، ما آن تجربھ نیستیم، ما آن پراتیک نیستیم، ما کومھ میگرفت کھ بھ جاھاى مختلفى رفتھ

ھستیم، کھ اگر بخواھند باشند، واقعا ھستند. اعلام کنید نیرویمان را نگاه میداریم و اینکھ آینده در مورد 
وحدت چپ در کردستان چھ میگوید را اجازه میدھیم آینده تعیین کند. لابد با حزب کمونیست کارگرى، 

ھزار و یک انتقاد دارد کھ نظرش را  و ھر کس دیگرى، باید اختلافات زیادى را رفع کرد و غیره. لابد
لھ کمونیست و بحث را ببرَند بر سر محتواى  باید بدھد. بھ ھر صورت باید بھ خودشان بگویند کومھ

سیاسى و طبقاتى اختلافشان با جریان مھتدى و سعى کنند نیرو بگیرند. اگر ده نفر ھم در بالا بھ این 
دى بھ این عمق نیست، بگذارید بروند. چون بھ ھر حال آنھا نتیجھ رسیدند کھ اختلافشان با عبدالله مھت

لھ از من بپرسد ما باید چکار کنیم؟ بھ او خواھم  نیروى آن طرف ھستند. در نتیجھ اگر چپ در کومھ
لھ کمونیست و علنا  گفت کھ اعلام کن کھ این اسم در این شکل قابل دفاع نیست، بھ خودمان بگوئیم کومھ

زب کمونیست کارگرى نزدیک ھستیم و دوست داریم بھ آنھا نزدیک شویم. و از اعلام کنیم کھ بھ ح
واقعیات گذشتھ مشترکمان بحث کنیم و اگر اختلافى با آنھا داریم اختلافمان را بگوئیم. اگر این کار را 

اد. دیر لھ بھ ما میپیوندد و بالایشان بھ مھتدى. این اتفاقى است کھ صد در صد خواھد افت نکنند پائین کومھ
یا زود خواھد افتاد. ممکن است از بالایشان یکى دو نفر با مھتدى نروند، ممکن است یک عده پاسیو 

اى برگردند و خودشان بھ حزب کمونیست کارگرى  شوند و با ھیچکس نروند، ممکن ھم ھست کھ عده
 .بپیوندند. ولى بنظر من تجربھ میتواند چیز دیگرى باشد

لھ کمونیست خوب است؟  لھ با ما بپیوندد؟ چرا وجود یک کومھ ھ اصلا ھمھ کومھچرا ما نباید بخواھیم ک
ای است کھ باید  لھ ھنوز مقولھ لھ کمونیست خوب است، چون کومھ من معتقدم کھ الان وجود یک کومھ

لھ  در جامعھ کردستان تعیین تکلیف شود. من ھیچ ابھامى از نظر تاریخى نسبت بھ این پدیده ندارم. کومھ
لھ ما ھستیم، ما بودیم  ا ھستیم. ثبت احوال در مورد این مسألھ ھرچھ بگوید بخودش مربوط است. کومھم

حزب کمونیست ایران را تشکیل دادیم و بھ آن حزب پیوستیم. ما حزب کمونیست ایران بودیم. ھمان 
جاى تصفیھ وقت، ھنگام جدائى ما از حزب کمونیست ایران، من گفتم کھ این یک تصفیھ مثبت است. ب

منفى، داریم تصفیھ مثبت میکنیم. گفتیم اسم و روبنا مال شما، سنت و نیروھا مال ما. گفتند قبول و رفتند 
لھ آنھا ھستند. خیلیھا شاید قبول کردند کھ کنگره اول،  دنبال کارشان. اما ھیچ کس باور نکرد کومھ

ھم ما  ٥۷لھ قبل از  ا نمیکنم ما بودیم. کومھلھ ما نبودیم و من ھم ادع لھ زحمتکشان ھستند. آن کومھ کومھ
ھاى  نبودیم و من ھم ادعا نمیکنم ما بودیم. اما سازمان کردستان حزب کمونیست ایران و حتى کنگره

ھایش اینجا ھستند، سُنتّش اینجاست، دفاع پر افتخار از  قبلش کھ روى این خط بود ما ھستیم، شخصیت
اینجاست و حساسیت نسبت بھ سرنوشتش اینجاست. من دوست آن اینجاست، حساسیت نسبت بھ اسمش 

اش نوشتھ باشد  ندارم کھ کسى کھ اقوام مختلف را بھ سمت اردوگاھھایشان بھ صف میکند جلو سینھ
لھ تاریخ زندگى ماست. بخصوص کھ جریان علیزاده بھ اینھا نیرو میدھد. بھ جریانى کھ  لھ. کومھ کومھ

ببندد و دستور بدھد "کردى حرف بزنید!" نیرو میدھد. ما اجازه نمیدھیم لھ را  میخواھد بازوبند کومھ



لھ کمونیست کمک میکند کھ اجازه این کار را  لھ این کار را بکند. و وجود یک کومھ کسى بھ نام کومھ
 ۸ندھیم. خود حزب کمونیست کارگرى ایران مستقل از این مُھر و امضاھا ھویتّش را بدست آورده و 

دیگر اگر این پروسھ ادامھ پیدا کند، دو قطب مشخص در کردستان ایران بوجود میآید کھ  ماه یک سال
یکى از آنھا ما ھستیم. ھمین الان این قطب بوجود آمده است. استاندار کردستان طلا کف دست جلال 

ان طالبانى نگذاشت براى اینکھ نیروھاى ابراھیم علیزاده بھ مریوان نروند. میخواست ما سراغ مریو
نرویم. تا حالا ھم بھ رفتن تیمھاى اینھا اعتراضى نکرده است. ما براى بورژوازى در کردستان مسألھ 
ھستیم، ما مسألھ جمھورى اسلامى در کردستان ھستیم و ما مسألھ راست در کردستان ھستیم. و البتھ 

نگ را خواھیم کرد. لھ این جنگ را نکند ما این ج خودمان گلیم خودمان را از آب میکشیم. اگر کومھ
لھ  اگر اینھا با این فالانژیسم در نیفتند، ما در میافتیم. این سرنوشت و کار ماست. اما وجود کومھ

کمونیستى کھ اجازه ندھد این اسم، بھ ھمین صورت، ملاّخور شود، وجود جریانى کھ این بحث را باز 
لھ  لھ بکند، مھم است. نھایتا کومھ کومھنگاه دارد و بگذارد جامعھ کردستان یک قضاوت حقیقى نسبت بھ 

اى کھ حزب کمونیست کارگرى در کردستان بکند میپیوندد. اینکھ چند نفر از  کمونیست بھ ھر تجربھ
لھ در آن ھستند نمیدانم. ممکن است ھیچکس از رھبریش در آن نباشند. اما اگر شما  ھاى امروز کومھ آدم

لھ سازمان بدھید و اگر بخواھید بگوئید از اسم حزب  ومھبخواھید، در مقابل سازمان زحمتکشان، ک
ھاى جنبش ما  کمونیست ایران دفاع میکنم، و اگر بخواھید بگوئید ما کمونیست ھستیم، مشغول رشد پایھ

 .ھستید. دارید براى حزب ما نیرو درست میکنید. باید این را بدانید و بھ آن افتخار کنید

بعد زجر کشیدیم دلیل کافى براى اجتناب از این پروسھ نیست. چھ اشکالى  اینکھ ما یکبار با اینھا رفتیم
دارد؟ دفعھ پیش با چشم بستھ و بدون تحلیل از اوضاع سیاسى اجتماعى اینکار را کردید، خوب، اینبار 
چشمتان را باز کنید و این خط را انتخاب کنید. مگر دفعھ پیش چکار کردیم؟ خطى را گذاشتیم و شما 

کردید. این بار ھم این کار را بکنید چھ اشکالى دارد؟ بعضى از اینھا میتوانند این کار را بکنند. انتخاب 
من با این سازمان مسألھ کالیبر دارم. آدمى کھ کالیبرش را داشتھ باشد میتواند برود و این سازمان را از 

کردستان بازى کند تبدیلش این وضعیت در بیارود و بھ سازمان پویائى کھ نقش مثبتى در حیات چپ در 
کند. اگر چنین کسى نباشد، بھ نظر من، از بین میروند. من فکر میکنم این جریان با این روشى کھ الان 
دارد از بین میرود. بھ ھلمت احمدیان بگوئید برو نشریھ در بیاور جواب نیست. شما باید پرچمتان را 

پرچمتان طورى است کھ میخواھید بگوئید دارم اما بلند  بلند کنید. و اگر از پرچمتان ابا دارید و یا اگر
نمیکنم چون اگر بلند کنم مردم میبینند کھ این پرچم را در ارتباط با با آن جنبش عظیم بیرون از خودم 
بدست آوردم، و نگرانید کھ فلان کس متوجھ ما میشود، شما بھ ھیچ جا نمیرسید. در جنبش سیاسى، 

، پرچم باید بلند کرد، بدون ابھام، چون نمیخواھید کسى کھ با شما نیست ھاى تلاطم بخصوص در دوره
ھمراھتان بیاید. بدترین کار براى یک سیاستمدار این است کھ کارى کند کھ کسانى کھ با او نیستند 
ھمراھش شوند. باید کارى کنید کھ کسانى کھ با شما ھستند ھمراھتان بیایند. و اگر اینھا نخواھند بگویند 

ھستند کھ شخص بفھمد آیا باید بھ آنھا بپیوندد یا نھ، بھ ھیچ جا نمیرسند. حزب کمونیست کارگرى  کى
 .العاده فعال بھ این مسألھ برخورد کند باید فوق

 .بھ نظر من جریان سازمان زحمتکشان یک جریان ناسالم سیاسى است

 
در  به صورت کتابی قطور،و ،  که توسط ایرج فرزاد گردآوري، تنظیم و ادیت شده "منتخب آثار یک جلدي"براي اولین بار در 

 .چاپ شد، انتشار یافت1384خرداد  – 2005 ژوئیه



 

 


